
داوری  خدا بر اخزیا

و بعد از وفات  اَخاب ، موآب  بر اســـرائیل  1 
عاصی  شدند.

 2 و اَخَزْیا از پنجرۀ بالاخانۀ خود که  در ســـامره  
بـــود افتاده ، بیمار شـــد. پس  رســـولان  را روانه  
نموده ، به  ایشـــان  گفت : »نزد بَعْل  زَبُوب ، خدای  
عَقْرُون  رفته ، بپرســـید که  آیا از این  مرض  شـــفا 
خواهم  یافت ؟« 3 و فرشـــتۀ خداونـــد به  ایلیّای  
تِشْـــبی  گفت : »برخیـــز و به  ملاقاتِ رســـولانِ 
پادشـــاهِ ســـامره  برآمده ، به  ایشـــان  بگو که  آیا از 
این  جهت  که  خدایی  در اســـرائیل  نیست ، شما 
برای  سؤال  نمودن  از بَعْل  زَبُوب ، خدای  عَقْرُون  
می رویـــد؟ 4 پـــس  خداوند چنیـــن  می گوید: از 
بستری  که  بر آن  برآمدی ، فرود نخواهی  شد بلکه  

البته  خواهی  مرد.«
 5 و ایلیّـــا رفت  و رســـولان  نزد وی  برگشـــتند 
و او به  ایشـــان  گفت : »چرا برگشتید؟« 6 ایشان  
در جواب  وی  گفتند: »شـــخصی  به  ملاقات  ما 
برآمده ، ما را گفت : بروید و نزد پادشاهی  که  شما 
را فرستاده  اســـت ، مراجعت  کرده ، او را گویید: 
خداونـــد چنین  می فرماید: آیـــا از این  جهت  که  
خدایی  در اسرائیل  نیست ، تو برای  سؤال  نمودن  
از بَعْل  زَبُوب ، خدای  عَقْرُون  می فرستی ؟ بنابراین  
از بســـتری  که  به  آن  برآمدی ، فرود نخواهی  شد 
بلکه  البتـــه  خواهی  مُرد.« 7 او به  ایشـــان  گفت : 
»هیأت  شخصی  که  به  ملاقات  شما برآمد و این  

ســـخنان  را به  شـــما گفت  چگونه  بود؟« 8 ایشان  
او را جواب  دادند: »مـــرد موی دار بود و کمربند 
چرمی  بر کمرش  بســـته  بود.« او گفت : »ایلیّای  

تِشْبی  است .«
 9 آنگاه  ســـردار پنجاهه  را با پنجاه  نفرش  نزد 
وی  فرســـتاد و او نزد وی  آمد در حالتی  که  او بر 
قلۀ کوه  نشســـته  بود و به  وی  عرض  کرد که  »ای  
مرد خدا، پادشاه  می گوید به  زیر آی ؟« 10 ایلیّا در 
جواب  ســـردار پنجاهه  گفت : »اگر من  مرد خدا 
هستم ، آتش  از آســـمان  نازل  شده ، تو را و پنجاه  
نفرت  را بســـوزاند.« پس  آتش  از آســـمان  نازل  

شده ، او را و پنجاه  نفرش  را بسوخت .
 11 و بـــاز ســـردار پنجاهۀ دیگر را بـــا پنجاه  
نفرش  نزد وی  فرستاد و او وی  را خطاب  کرده ، 
گفت : »ای  مرد خدا، پادشاه  چنین  می فرماید که  
بـــه  زودی  به  زیر آی ؟« 12 ایلیّا در جواب  ایشـــان  
گفت : »اگر من  مرد خدا هســـتم ، آتش  از آسمان  
نازل  شـــده ، تو را و پنجاه  نفرت  را بســـوزاند.« 
پس  آتش  خدا از آسمان  نازل  شده ، او را و پنجاه  

نفرش  را بسوخت .
 13 پس  ســـردار پنجاهۀ سوم  را با پنجاه  نفرش  
فرستاد و سردار پنجاهۀ ســـوم  آمده ، نزد ایلیّا به  
زانو درآمـــد و از او التماس  نموده ، گفت  که  »ای  
مرد خدا، تمنّا اینکه  جـــان  من  و جان  این  پنجاه  
نفر بندگانت  در نظر تو عزیز باشد. 14 اینک  آتش  
از آسمان  نازل  شده ، آن  دو سردار پنجاهۀ اول  را 

کتاب

دوم پادشاهان



ااه2شواپومود02222

با پنجاهه های  ایشـــان  سوزانید؛ اما الآن  جان  من  
در نظر تو عزیز باشـــد.« 15 و فرشـــتۀ خداوند به  
ایلیّا گفـــت : »همراه  او به  زیر آی  و از او مترس .« 
پس  برخاســـته ، همراه  وی  نزد پادشاه  فرود شد. 
16و وی  را گفـــت : »خداونـــد چنیـــن  می گوید: 

چونکه  رســـولان  فرســـتادی  تا از بَعْـــل  زَبُوب ، 
خدای  عَقْرُون  سؤال  نمایند، آیا از این  سبب  بود 
که  در اســـرائیل  خدایی  نبود که  از کلام  او سؤال  
نمایی ؟ بنابراین  از بستری  که  به  آن  برآمدی ، فرود 

نخواهی  شد البته  خواهی  مرد.«
 17 پـــس  او موافق  کلامی  کـــه  خداوند به  ایلیّا 
گفته  بود، مرد و یهُورام  در ســـال  دوم  یهُورام  بن   
یَهُوشافاط ، پادشاه  یهودا در جایش  پادشاه  شد، 
زیرا که  او را پســـری  نبود. 18 و بقیۀ اعمال  اَخَزْیا 
کـــه  کرد، آیا در کتـــابِ تواریخِ ایّامِ پادشـــاهانِ 

اسرائیل  مکتوب  نیست ؟

ربوده  شدن   ایلیّا

و چـــون  خداوند اراده  نمود کـــه   ایلیّا را 2 
درگردباد به  آسمان  بالا برد، واقع  شد که   
ایلیّا و اَلِیشَـــع  از جلجال  روانه  شدند. 2 و  ایلیّا به  
اَلِیشَع  گفت : »در اینجا بمان ، زیرا خداوند مرا به  
بیت ئیل  فرستاده  است .« اَلِیشَع  گفت : »به  حیات  
یَهُوَه  و حیات  خودت  قســـم  که  تو را ترک  نکنم .« 
پس  به  بیت ئیل  رفتند. 3 و پســـران  انبیایی  که  در 
بیت ئیل  بودند، نزد اَلِیشَـــع  بیـــرون  آمده ، وی  را 
گفتند: »آیا می دانی  که  امروز خداوند آقای  تو را 
از فوق  ســـر تو خواهد برداشت ؟« او گفت : »من  

هم  می دانم ؛ خاموش  باشید.«
 4 و  ایلیّـــا بـــه  او گفت : »ای  اَلِیشَـــع  در اینجا 

بمان  زیرا خداوند مرا به  اریحا فرســـتاده  است .« 
او گفـــت : »به  حیات  یَهُوَه  و بـــه  حیات  خودت  
قســـم  که  تو را ترک  نکنم .« پس  به  اریحا آمدند. 
5 و پســـران  انبیایـــی  کـــه  در اریحـــا بودند، نزد 

اَلِیشَـــع  آمده ، وی  را گفتند: »آیا می دانی  که  امروز 
خداوند، آقای  تو را از فوق  سر تو برمی دارد؟« او 

گفت : »من  هم  می دانم ؛ خاموش  باشید.«
 6 و  ایلیّـــا وی  را گفـــت : »در اینجا بمان  زیرا 
خداوند مرا به  اُرْدّن  فرســـتاده  است .« او گفت : 
»به  حیات  یّهُوَه  و به  حیات  خودت  قسم  که  تو را 
ترک  نکنم .« پس  هردوی  ایشان  روانه  شدند. 7 و 
پنجاه  نفر از پسران  انبیا رفته ، در مقابل  ایشان  از 
دور ایستادند و ایشـــان  نزد اُرْدّن  ایستاده  بودند. 
8پس   ایلیّا ردای  خویش  را گرفت  و آن  را پیچیده ، 

آب  را زد که  به  این  طرف  و آن  طرف  شکافته  شد 
و هردوی  ایشان  بر خشکی  عبور نمودند.

 9 و بعد از گذشتن  ایشان ،  ایلیّا به  اَلِیشَع  گفت : 
»آنچه  را که  می خواهی  برای  تو بکنم ، پیش  از آنکه  
از نزد تو برداشـــته  شـــوم ، بخواه .« اَلِیشَع  گفت : 
»نصیب  مضاعف  روح  تو بر من  بشـــود.« 10 او 
گفت : »چیز دشواری  خواستی ! اما اگر حینی  که  
از نزد تو برداشته  شوم  مرا ببینی ، از برایت  چنین  
خواهد شـــد والّا نخواهد شد.« 11 و چون  ایشان  
می رفتند و گفتگو می کردند، اینک  ارابۀ آتشـــین  
و اســـبان  آتشینْ ایشـــان  را از یکدیگر جدا کرد و 
ایلیّا در گردباد به  آسمان  صعود نمود. 12 و چون  
اَلِیشَع  این  را بدید، فریاد برآورد که  »ای  پدرم ! ای  
پدرم ! ارابۀ اسرائیل  و سوارانش !« پس  او را دیگر 
ندید و جامۀ خود را گرفته ، آن  را به  دو قســـمت 

چاک  زد.
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ا را که  از او افتاده  بود، برداشت    13 و ردای   ایلیّّ
و برگشته  به  کنارۀ اُرْدّن  ایستاد. 14 پس  ردای   ایلیّا 
را کـــه  از او افتاده  بود، گرفت  و آب  را زده ، گفت : 
»یَهُوَه  خدای   ایلیّا کجاســـت ؟« و چون  او نیز آب  
را زد، بـــه  این  طرف  و آن  طرف  شـــکافته  شـــد و 

اَلِیشَع  عبور نمود.
 15 و چون  پســـران  انبیا که  روبروی  او در اریحا 
ا بر اَلِیشَـــع   بودند او را دیدند، گفتند: »روح   ایلیّّ
می باشـــد.« و برای  ملاقات  وی  آمده ، او را رو به  
زمیـــن  تعظیم  نمودنـــد. 16 و او را گفتند: »اینک  
حال  بـــا بندگانت  پنجاه  مرد قوی  هســـتند؛ تمنّا 
اینکه  ایشـــان  بروند و آقای  تو را جستجو نمایند؛ 
شاید روح  خداوند او را برداشته ، به  یکی  از کوه ها 
یا در یکـــی  از دره ها انداخته  باشـــد.« او گفت : 
»مفرســـتید.« 17 اما به  حدی  بر وی  ابرام  نمودند 
که  خجل  شـــده ، گفت : »بفرســـتید.« پس  پنجاه  
نفر فرســـتادند و ایشان  سه  روز جستجونمودند، 
امـــا او را نیافتند. 18 و چـــون  او در اریحا توقف  
می نمود، ایشـــان  نزد وی  برگشتند و او به  ایشان  

گفت : »آیا شما را نگفتم  که  نروید؟«

شفای  آب 
 19 و اهل  شهر به  اَلِیشَع  گفتند: »اینک  موضع  
شـــهر نیکوســـت  چنانکه  آقای  ما می بینـــد؛ امّا  
آبش  ناگوار و زمینش  بی حاصل  اســـت .« 20 او 
گفت : »نزد من  طشـــت  نوی  آورده ، نمک  در آن  
بگذارید.« پس  برایش  آوردند. 21 و او نزد چشمه  
آب  بیرون  رفته ، نمک  را در آن  انداخت  و گفت : 
»خداوند چنین  می گوید: این  آب  را شفا دادم  که  
بار دیگر مرگ  یا بی حاصلـــی  از آن  پدید نیاید.« 

22 پس  آب  تا به  امروز برحسب  سخنی  که  اَلِیشَع  

گفته  بود، شفا یافت .

لعنت  الیشع 
 23 و از آنجـــا به  بیت ئیـــل  برآمد. و چون  او به  
راه  برمی آمد، اطفال  کوچک  از شهر بیرون  آمده ، 
او را سُـــخریّه  نموده ، گفتند: »ای  کچل  برآی ! ای  
کچل  برآی !« 24 و او به  عقب  برگشـــته ، ایشـــان  
را دید و ایشـــان  را به  اسم  یَهُوَه  لعنت  کرد؛ و دو 
خرس  از جنگل  بیرون  آمده ، چهل  و دو پســـر از 
ایشان  بدرید. 25 و از آنجا به  کوه  کَرْمَل  رفت  و از 

آنجا به  سامره  مراجعت  نمود.

سرکشی  پادشاه  موآب 

و یَهُـــورام  بن  اَخاب  در ســـال  هجدهم 3 
 یَهُوشـــافاط ، پادشـــاه  یهودا در سامره  
بر اســـرائیل  آغاز ســـلطنت  نمود و دوازده  سال  
پادشـــاهی  کرد. 2 و آنچه  در نظر خداوند ناپسند 
بـــود به  عمل  می آورد، اما نـــه  مثل  پدر و مادرش  
زیرا که  تمثال  بَعْل  را که  پدرش  ســـاخته  بود، دور 
کرد. 3 امّا  به  گناهان  یَرُبْعام  بن  نَباط  که  اســـرائیل  
را مرتکب  گناه  ساخته  بود، چسبیده ، از آن  دوری  

نورزید.
4 و مِیشَعْ، پادشاه  موآب ، صاحب  مواشی  بود 

و به  پادشاه  اسرائیل  صدهزار بره  و صدهزار قوچ  
با پشم  آنها ادا می نمود. 5 و بعد از وفات  اَخاب ، 
پادشـــاه  موآب  بر پادشاه  اســـرائیل  عاصی  شد. 
6 و در آن  وقت  یَهُورام  پادشـــاه  از ســـامره  بیرون  

شـــده ، تمامی  اسرائیل  را ســـان  دید. 7 و رفت  و 
نزد یَهُوشـــافاط ، پادشـــاه  یهودا فرستاده ، گفت : 
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»پادشاه  موآب  بر من  عاصی  شده  است . آیا همراه  
من  برای  جنگ  با موآب  خواهی  آمد؟« او گفت : 
»خواهم  آمد، من  چون  تو هســـتم  و قوم  من  چون  
قوم  تو و اســـبان  من  چون  اسبان  تو.« 8 او گفت : 
»به  کدام  راه  برویم ؟« گفت : »به  راه  بیابان  اَدوم .«

 9 پس  پادشـــاه  اســـرائیل  و پادشـــاه  یهودا و 
پادشـــاه  اَدوم  روانه  شده ، ســـفر هفت  روزه  دور 
زدند و بـــه  جهت  لشـــکر و چارپایانی  که  همراه  
ایشان  بود، آب  نبود. 10 و پادشاه  اسرائیل  گفت : 
»افسوس  که  خداوند این  ســـه  پادشاه  را خوانده  
اســـت  تا ایشان  را به  دســـت  موآب  تسلیم  کند.« 
11 و یَهُوشافاط  گفت : »آیا نبی  خداوند در اینجا 

نیست  تا به  واسطۀ او از خداوند مسألت  نماییم ؟« 
و یکـــی  از خادمان  پادشـــاه  اســـرائیل  در جواب  
گفت : »اَلِیشَع  بن  شافاط  که  آب  بر دستهای  ایلیّا 
می ریخت ، اینجاســـت .« 12 و یَهُوشافاط  گفت : 
»کلام  خداوند با اوســـت .« پس  پادشاه  اسرائیل  

و یَهُوشافاط  و پادشاه  اَدوم  نزد وی  فرود آمدند.
 13 و اَلِیشَع  به  پادشاه  اسرائیل  گفت : »مرا با تو 
چه  کار است ؟ نزد انبیای  پدرت  و انبیای  مادرت  
بـــرو.« اما پادشـــاه  اســـرائیل  وی  را گفت : »نی ، 
زیرا خداوند این  سه  پادشـــاه  را خوانده  است  تا 
ایشان  را به  دست  موآب  تسلیم  نماید.« 14 اَلِیشَع  
گفت : »به  حیات  یَهُـــوَه  صبایوت  که  به  حضور 
وی  ایستاده ام  قسم  که  اگر من  احترام  یَهُوشافاط ، 
پادشاه  یَهُودا را نگاه  نمی داشتم ، به  سوی  تو نظر 
نمی کـــردم  و تو را نمی دیدم . 15 اما الآن  برای  من  
مطربـــی  بیاورید.« و واقع  شـــد که  چون  مطرب  
ساز زد، دست  خداوند بر وی  آمد. 16 و او گفت : 
»خداونـــد چنین  می گویـــد: ایـــن  وادی  را پر از 

خندقها بساز. 17 زیرا خداوند چنین  می گوید: باد 
نخواهید دید و باران  نخواهید دید، اما این  وادی  
از آب  پر خواهد شد تا شما و مواشی  شما و چهار 
پایان شما بنوشید. 18 و این  در نظر خداوند قلیل  
اســـت ، بلکه  موآب  را نیز به  دســـت  شما تسلیم  
خواهد کرد. 19 و تمامی  شـــهرهای  حصاردار و 
همۀ شهرهای  بهترین  را منهدم  خواهید ساخت  و 
همۀ درختان  نیکو را قطع  خواهید نمود و جمیع  
چشـــمه های  آب  را خواهیـــد بســـت  و هر قطعه  
زمین  نیکو را با سنگها خراب  خواهید کرد.« 20و 
بامـــدادان  در وقت  گذرانیدن  هدیه ، اینک  آب  از 

راه  اَدوم  آمد و آن  زمین  را از آب  پر ساخت .
 21 و چـــون  تمامی  موآبیان  شـــنیده  بودند که  
پادشاهان  برای  جنگ ایشان  برمی آیند، هر که  به  
اَسلاح  جنگ  مسلّح  می شـــد و هرکه  بالاتر از آن  
بود، جمع  شدند و به  سرحدّ خود اقامت  کردند. 
22 پـــس  بامـــدادان  چون  برخاســـتند و آفتاب  بر 

آن  آب  تابیـــد، موآبیان  از آن  طـــرف ، آب  را مثل  
خون  سرخ  دیدند، 23 و گفتند: »این  خون  است ، 
پادشاهان  البته  جنگ  کرده ، یکدیگر را کشته اند؛ 
پس  حال  ای  موآبیان  به  غنیمت  بشتابید.« 24 اما 
چون  به  لشکرگاه  اسرائیل  رســـیدند، اسرائیلیان  
برخاسته ، موآبیان  را شکست  دادند که  از حضور 
ایشـــان  مغلوب شـــدند، و به  زمین  ایشان  داخل  
شده ، موآبیان  را می کشتند. 25 و شهرها را منهدم  
ســـاختند و بر هر قطعۀ زمین  هرکس  سنگ  خود 
را انداختـــه ، آن  را پر کردند و تمام  چشـــمه های  
آب  را مســـدود ساختند، و تمامی  درختان  خوب  
را قطـــع  نمودند. امّا  ســـنگهای  قیرحارَسَـــت  را 
در آن  واگذاشـــتند و فلاخن اندازان  آن  را احاطه  
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کرده ، زدنـــد. 26 و چون  پادشـــاه  موآب  دید که  
جنگ  بر او ســـخت  شد، هفتصد نفر شمشیرزن  
گرفت  که  تا نزد پادشـــاه  اَدوم  را بشـــکافند، اما 
نتوانســـتند. 27 پس  پسر نخســـت زادۀ خود را که  
به  جایش  می بایست  سلطنت  نماید، گرفته ، او را 
بر حصار به  جهت  قربانی  ســـوختنی  گذرانید. و 
غیظ  عظیمی  بر اســـرائیل  پدیـــد آمد. پس  از نزد 

وی  روانه  شده ، به  زمین  خود مراجعت  کردند.

روغن  بیوه  زن 

و زنی  از زنان  پســـران  انبیا نزد اَلِیشَـــع  4 
تضرّع نموده ، گفت : »بنده ات ، شوهرم  
مرد و تو می دانی  که  بنده ات  از خداوند می ترسید، 
و طلبکار او آمده  است  تا دو پسر مرا برای  بندگی  
خود ببرد.« 2 اَلِیشَـــع  وی  را گفـــت : »بگو برای  
تو چه  کنـــم ؟ و در خانه  چـــه  داری ؟« او گفت : 
»کنیزت  را در خانه  چیزی  سوای  ظرفی  از روغن  
نیســـت .« 3 او گفت : »بـــرو و ظرفها از بیرون  از 
تمامی  همسایگان  خود طلب  کن ، ظرفهای  خالی  
و بسیار بخواه . 4 و داخل  شده ، در را بر خودت  و 
پســـرانت  ببند و در تمامی  آن  ظرفها بریز و هرچه  

پر شود به  کنار بگذار.«
 5 پـــس  از نـــزد وی  رفتـــه ، در را بـــر خود و 
پســـرانش  بست  و ایشـــان  ظرفها نزد وی  آورده ، 
او می ریخـــت . 6 و چون  ظرفها را پر کرده  بود به  
یکی  از پســـران  خود گفت : »ظرفی  دیگر نزد من  
بیاور.« او وی  را گفت : »ظرفی  دیگر نیســـت .« و 
روغن  بازایستاد. 7 پس  رفته ، آن  مرد خدا را خبر 
داد. و او وی  را گفـــت : »برو و روغن  را بفروش  
و قـــرض  خود را ادا کرده ، تو و پســـرانت  از باقی  

مانده  گذران  کنید.«

زنده  شدن  یک  پسر
 8 و روزی  واقع  شـــد که  اَلِیشَع  به  شونیم  رفت  
و در آنجـــا زنی  بزرگ  بود کـــه  بر او ابرام  نمود که  
طعام  بخـــورد؛ و هرگاه  عبور می نمود، به  آنجا به  
جهت  نان  خوردن  میـــل  می کرد. 9 پس  آن  زن  به  
شـــوهر خود گفت : »اینک  فهمیده ام  که  این  مردِ 
مقدسِ خداســـت  که  همیشه  از نزد ما می گذرد. 
10 پـــس  برای  وی  بالاخانـــه ای  کوچک  بر دیوار 

بســـازیم  و بستر و خوان  و کرسی  و شمعدانی  در 
آن  برای  وی  بگذرانیم  که  چون  نزد ما آید، در آنجا 
فرود آید.« 11 پس  روزی  آنجا آمد و به  آن  بالاخانه  
فرود آمـــده ، در آنجا خوابید. 12 و به  خادم  خود، 
جِیحَزی  گفت : »این  زنِ شـــونمی  را بخوان .« و 
چون  او را خواند، او به  حضور وی  ایســـتاد. 13و 
او به  خـــادم  گفت : »به  او بگو کـــه  اینک  تمامی  
ایـــن  زحمت  را برای  ما کشـــیده ای ؛ پس  برای  تو 
چه  شـــود؟ آیا با پادشاه  یا ســـردار لشکر کاری  
داری ؟« او گفـــت : »نی ، مـــن  در میان  قوم  خود 
ســـاکن  هســـتم .« 14 و او گفت : »پس  برای  این  
زن  چه  باید کـــرد؟« جِیحَزی  عرض  کرد: »یقین  
که  پسری  ندارد و شـــوهرش  سالخورده  است .« 
15 آنگاه  اَلِیشَـــع  گفت : »او را بخوان .« پس  وی  

را خوانـــده ، او نزد در ایســـتاد. 16 و گفت : »در 
این  وقت  موافق  زمان  حیات ، پســـری  در آغوش  
خواهی  گرفت .« و او گفـــت : »نی  ای  آقایم ؛ ای  

مرد خدا به  کنیز خود دروغ  مگو.«
 17 پس  آن  زن  حامله  شـــده ، در آن  وقت  موافق  
زمان  حیـــات  به  موجب  کلامی  که  اَلِیشَـــع  به  او 
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گفته  بود، پسری  زایید.
 18 و چون  آن  پســـر بزرگ  شـــد روزی  اتفاق  
افتاد که  نزد پدر خود نـــزد دروگران  رفت . 19 و 
به  پدرش  گفت : »آه  ســـر من ! آه  ســـر من !« و او 
به  خـــادم  خود گفت : »وی  را نـــزد مادرش  ببر.« 
20 پس  او را برداشـــته ، نزد مـــادرش  برد و او به  

زانوهایش  تا ظهر نشســـت  و مرد 21 پس  مادرش  
بالا رفته ، او را بر بستر مرد خدا خوابانید و در را 
بر او بســـته ، بیرون  رفت . 22 و شوهر خود را آواز 
داده ، گفت : »تمنّا اینکه  یکی  از جوانان  و الاغی  از 
الاغها بفرستی  تا نزد مرد خدا بشتابم  و برگردم .« 
23 او گفت : »امروز چرا نزد او بروی ، نه  غُرّۀ ماه  

و نه  سَـــبَّت  است .« گفت : »صلح  است .« 24 پس  
الاغ  را آراســـته ، به  خادم  خود گفت : »بران  و برو 
و تا تو را نگویم  در راندن  کوتاهی  منما.« 25 پس  

رفته ، نزد مرد خدا به  کوه  کَرْمَل  رسید.
 و چون  مرد خدا او را از دور دید، به  خادم  خود 
جِیحَـــزی  گفت : »که  اینک  زن  شـــونمی  می آید. 
26پس  حال  به  استقبال  وی  بشتاب  و وی  را بگو: 

آیا تو را صلح  است  و آیا شوهرت  سالم  و پسرت  
سالم  است ؟« او گفت : »صلح  است .« 27 و چون  
نزد مرد خدا به  کوه  رسید، به  پایهایش  چسبید. و 
جِیحَزی  نزدیک  آمد تا او را دور کند اما مرد خدا 
گفت : »او را واگـــذار زیرا که  جانش  در وی  تلخ  
اســـت  و خداوند این  را از من  مخفی  داشته ، مرا 
خبر نداده  اســـت .« 28 و زن  گفت : »آیا پسری  از 
آقایم  درخواســـت  نمودم ، مگر نگفتم  مرا فریب  
مده ؟« 29 پس  او بـــه  جِیحَزی  گفت : »کمر خود 
را ببند و عصای  مرا به  دســـتت  گرفته ، برو و اگر 
کســـی  را ملاقات  کنـــی ، او را تحیّت  مگو و اگر 

کســـی  تو را تحیّت  گوید، جوابش  مده  و عصای  
مرا بر روی  طفل  بگذار.«30 اما مادرِ طفل  گفت : 
»به  حیات  یَهُوَه  و به  حیات  خودت  قسم  که  تو را 
ترک  نکنم .« پس  او برخاسته ، در عقب  زن  روانه  
شـــد. 31 و جِیحَزی  از ایشان  پیش  رفته ، عصا را 
بر روی  طفل  نهاد؛ اما نه  آواز داد و نه  اعتنا نمود. 
پس  به  استقبال  وی  برگشته ، او را خبر داد و گفت  

که  »طفل  بیدار نشد.«
32 پس  اَلِیشَع  به  خانه  داخل  شده ، دید که  طفل  

مرده  و بر بستر او خوابیده  است . 33 و چون  داخل  
شـــد، در را بر هر دو بســـت  و نـــزد خداوند دعا 
نمود. 34 و برآمده  بر طفل  دراز شد و دهان  خود 
را بر دهان  وی  و چشم  خود را بر چشم  او و دست  
خود را بر دســـت  او گذاشته ، بر وی  خم  گشت  و 
گوشت  پسر گرم  شد. 35 و برگشته ، درخانه  یک  
مرتبه  این  طرف  و آن  طرف  بخرامید و برآمده ، بر 
وی  خم  شـــد که  طفل  هفت  مرتبه  عطســـه  کرد؛ 
پس  طفل  چشمان  خود را باز کرد. 36 و جِیحَزی  
را آواز داده ، گفت : »این  زن  شـــونمی  را بخوان .« 
پـــس  او را خوانـــد و چون  نزد او داخل  شـــد، او 
وی  را گفت : »پسر خود را بردار.« 37 پس  آن  زن  
داخل  شده ، نزد پایهایش  افتاد و رو به  زمین  خم  

شد و پسر خود را برداشته ، بیرون  رفت .

مرگ  در دیگ 
 38 و اَلِیشَـــع  به  جلجال  برگشت . و قحطی  در 
زمین  بود و پســـران  انبیا به  حضور وی  نشســـته  
بودنـــد. و او به  خادم  خود گفـــت : »دیگ  بزرگ  
را بگـــذار و آش  به  جهت  پســـران  انبیا بپز.« 39 و 
کسی  به  صحرا رفت  تا سبزیها بچیند و بوتۀ بری  
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یافت  و خیارهای  بری  از آن  چیده ، دامن  خود را 
پر ســـاخت  و آمده ، آنها را در دیگ  آش  خُرد کرد 
زیرا که  آنها را نشناختند. 40 پس  برای  آن  مردمان  
ریختند تا بخورند و چـــون  قدری  آش  خوردند، 
صدا زده ، گفتند: »ای  مـــرد خدا، مرگ  در دیگ  
است !« و نتوانســـتند بخورند. 41 او گفت : »آرد 
بیاورید.« پـــس  آن  را در دیگ  انداخت  و گفت : 
»برای  مردم  بریز تا بخورند.« پس  هیچ  چیز مضّر 

در دیگ  نبود.
 42 و کســـی  از بَعْل  شَلِیشَـــه  آمـــده ، برای  مرد 
خـــدا خوراک  نوبر، یعنی  بیســـت  قرص  نان  جو 
و خوشـــه ها در کیســـۀ خود آورد. پس  او گفت : 
»به  مـــردم  بده  تا بخورنـــد.« 43 خادمش  گفت : 
»اینقـــدر را چگونه  پیش  صد نفـــر بگذارم ؟« او 
گفت : »به  مردمـــان  بده  تا بخورند، زیرا خداوند 
چنین  می گوید که  خواهند خورد و از ایشان  باقی  
خواهد ماند.« 44 پس  پیش  ایشـــان  گذاشت  و به  
موجب  کلام  خداوند خوردند و از ایشـــان  باقی  

ماند.

شفای  نعمان 

و نُعْمان ، سردار لشـــکر پادشاه  اَرام ، در 5 
حضور آقایش  مـــردی  بزرگ  و بلند جاه  
بود، زیرا خداوند به  وسیلۀ او اَرام  را نجات  داده  
بود، و آن  مرد جبّار، شـــجاع  ولی  ابرص  بود. 2 و 
فوجهـــای  اَرامیان  بیرون  رفته ، کنیزکی  کوچک  از 
زمین  اسرائیل  به  اســـیری  آوردند و او در حضور 
زن  نُعْمـــان  خدمت  می کـــرد. 3 و به  خاتون  خود 
گفت : »کاش  کـــه  آقایم  در حضـــور نبی ای  که  
در سامره  اســـت ، می بود که  او را از برصش  شفا 
می داد.« 4پس  کســـی  درآمده ، آقای  خود را خبر 

داده ، گفت : »کنیزی  که  از ولایت  اسرائیل  است ، 
چنیـــن  و چنان  می گویـــد.« 5 پس  پادشـــاه  اَرام  
گفت : »بیا برو و مکتوبی  برای  پادشـــاه  اسرائیل  

می فرستم .« 
پـــس  روانه  شـــد و ده  وزنۀ نقره  و شـــش هزار 
مثقـــال  طلا و ده  دســـت  لباس  به  دســـت  خود 
گرفت . 6 و مکتوب  را نزد پادشـــاه  اسرائیل  آورد 
و در آن  نوشـــته  بود که  »الآن  چون  این  مکتوب  به  
حضورت  برسد، اینک  بندۀ خود نُعْمان  را نزد تو 
فرستادم  تا او را از برصش  شفا دهی .« 7 اما چون  
پادشاه  اســـرائیل  مکتوب  را خواند لباس  خود را 
دریده ، گفت : »آیا من  خدا هســـتم  که  بمیرانم  و 
زنده  کنم  که  این  شـــخص  نزد من  فرستاده  است  
تا کسی  را از برصش  شـــفا بخشم . پس  بدانید و 

ببینید که  او بهانه جویی  از من  می کند.«
 8 اما چون  اَلِیشَـــع ، مرد خدا شنید که  پادشاه  
اســـرائیل  لباس  خود را دریده  است ، نزد پادشاه  
فرســـتاده ، گفت : »لباس  خـــود را چرا دریدی ؟ 
او نـــزد من  بیاید تا بداند که  در اســـرائیل  نبی ای  
هســـت .« 9 پس  نُعْمان  با اسبان  و ارابه های  خود 
آمده ، نزد درِ خانۀ اَلِیشَـــع  ایســـتاد. 10 و اَلِیشَـــع  
رســـولی  نزد وی  فرســـتاده ، گفت : »بـــرو و در 
اُرْدنّ هفت  مرتبه  شســـت  و شـــو نما و گوشتت  
به  تو برگشـــته ، طاهر خواهی  شد.« 11 اما نُعْمان  
غضبناک  شده ، رفت  و گفت : »اینک  گفتم  البته  
نزد من  بیرون  آمده ، خواهد ایستاد و اسم  خدای  
خود، یَهُوَه  را خوانده ، و دســـت  خود را بر جای  
بـــرص  حرکت  داده ، ابرص  را شـــفا خواهد داد. 
12آیـــا اَبانَـــه  و فَرْفَرْ، نهرهای  دمشـــق ، از جمیع  

آبهای  اســـرائیل  بهتر نیست ؟ آیا در آنها شست  و 
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شو نکنم  تا طاهر شـــوم ؟« پس  برگشته ، با خشم  
رفت . 13 اما بندگانش  نزدیک  آمده ، او را خطاب  
کـــرده ، گفتند: »ای  پدر ما، اگـــر نبی  تو را امری  
بزرگ  گفته  بود، آیا آن  را به جا نمی آوردی ؟ پس  
چند مرتبه  زیاده  چون  تو را گفته  اســـت  شست  و 
شو کن  و طاهر شـــو.« 14 پس  فرود شده ، هفت  
مرتبـــه  در اُرْدنّ به  موجـــب  کلام  مرد خدا غوطه  
خورد و گوشـــت  او مثل  گوشـــت  طفل  کوچک  

برگشته ، طاهر شد.
15 پـــس  او بـــا تمامی  جمعیّت  خـــود نزد مرد 

خـــدا مراجعت  کـــرده ، داخل  شـــد و به  حضور 
وی  ایســـتاده ، گفت : »اینک  الآن  دانسته ام  که  در 
تمامی  زمین  جُز در اســـرائیل  خدایی  نیســـت . و 
حال  تمنّا اینکه  هدیه ای  از بنده ات  قبول  فرمایی .« 
16 او گفت : »به  حیـــات  یَهُوَه  که  در حضور وی  

ایستاده ام  قسم  که  قبول  نخواهم  کرد.« و هرچند 
او را ابرام  نمود که  بپذیـــرد ابا نمود. 17 و نُعْمان  
گفت : »اگر نه ، تمنّا این  که  دو بارِ قاطر از خاک ، 
به  بنده ات  داده  شـــود زیرا که  بعد از این ، بنده ات  
قربانی  سوختنی  و ذبیحه  نزد خدایان  غیر نخواهد 
گذرانیـــد الّا نزد یَهُوَه . 18 اما در این  امر، خداوند 
ون   بندۀ تو را عفو فرماید که  چون  آقایم  به  خانۀ رِمُّ
داخل  شده ، در آنجا سجده  نماید و بر دست  من  
ون  سجده  نمایم ، یعنی   تکیه  کند و من  در خانۀ رِمُّ
ون  سجده  کنم ، خداوند بندۀ تو  چون  در خانۀ رِمُّ
را در ایـــن  امر عفو فرمایـــد.« 19 او وی  را گفت : 

»در صلح  برو.« 
و از نـــزد وی  اندک  مســـافتی  برفـــت . 20 اما 
جِیحَزی  که  خادم  اَلِیشَـــع  مرد خـــدا بود گفت : 
»اینک  آقایم  از گرفتن  از دست  این  نُعْمان  اَرامی  

آنچـــه  را کـــه  آورده  بود، امتناع  نمـــود. به  حیات  
یَهُوَه  قســـم  که  من  از عقب  او دویده ، چیزی  از او 
خواهم  گرفت .« 21 پس  جِیحَزی  از عقب  نُعْمان  
شـــتافت  و چون  نُعْمان  او را دیـــد که  از عقبش  
مـــی دود، از ارابۀ خود به  اســـتقبالش  فرود آمد و 
گفـــت : »آیا صلح  اســـت ؟« 22 او گفت : »صلح  
است . آقایم  مرا فرســـتاده ، می گوید: اینک  الآن  
دو جوان  از پســـران  انبیا از کوهستان  افرایم  نزد 
مـــن  آمده اند؛ تمنّـــا اینکه  یک  وزنـــۀ نقره  و دو 
دست  لباس  به  ایشـــان  بدهی .« 23 نُعْمان  گفت : 
»مرحمت  فرموده ، دو وزنه  بگیر.« پس  بر او ابرام  
نمود تا او دو وزنۀ نقره  را در دو کیسه  با دو دست  
لباس  بســـت  و بر دو خادم  خـــود نهاد تا پیش  او 
بردند. 24 و چون  به  عُوفَل  رسید، آنها را از دست  
ایشان  گرفته ، در خانه  گذاشت  و آن  اشخاص  را 

مرخص  کرده ، رفتند.
 25 و او داخـــل  شـــده ، به  حضـــور آقای  خود 
ایســـتاد و اَلِیشَـــع  وی  را گفت : »ای  جِیحَزی  از 
کجا می آیی ؟« گفت : »بنده ات  جایی  نرفته  بود.« 
26 اَلِیشَع  وی  را گفت : »آیا دل  من  همراه  تو نرفت  

هنگامـــی  که  آن  مرد از ارابۀ خود به  اســـتقبال  تو 
برگشـــت ؟ آیا ایـــن  وقت ، وقت  گرفتـــن  نقره  و 
گرفتن  لباس  و باغات  زیتون  و تاکستانها و گله ها 
و رمه ها و غلامان  و کنیزان  است ؟ 27 پس  بَرَصِ 
نُعْمان  به  تو و به  نسل تو تا به  ابد خواهد چسبید.« 

و از حضور وی  مبروص  مثل  برف  بیرون  رفت .

آهن  روی  آب  و پسران  انبیا به  اَلِیشَع  گفتند که  »اینک 6 
 مکانی  که  در حضور تو در آن  ساکنیم ، 
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برای  ما تنگ  است . 2 پس  به  اُرْدّن  برویم  و هریک  
چوبـــی  از آنجـــا بگیریم  و مکانی  بـــرای  خود در 
آنجا بسازیم  تا در آن  ســـاکن  باشیم .« او گفت : 
»برویـــد.« 3 و یکی  از ایشـــان  گفت : »مرحمت  
فرموده ، همراه  بندگانت  بیـــا.« او جواب  داد که  
»می آیم .« 4 پس  همراه  ایشـــان  روانه  شد و چون  
بـــه  اُرْدّن  رســـیدند، چوبها را قطـــع  نمودند. 5 و 
هنگامی  که  یکی  از ایشان  تیر را می برید، آهن  تبر 
در آب  افتاد و او فریاد کرده ، گفت : »آه  ای  آقایم ، 
زیـــرا که  عاریه  بود.« 6 پس  مرد خدا گفت : »کجا 
افتاد؟« و چون  جا را به  وی  نشـــان  داد، او چوبی  
بریـــده ، در آنجا انداخت  و آهن  را روی  آب  آورد. 
7  پس  گفت : »برای  خود بردار.« پس  دست  خود 

را دراز کرده ، آن  را گرفت .

کوری  لشکر ارام  
 8 و پادشـــاه  اَرام  با اســـرائیل  جنگ  می کرد و 
بابندگان  خود مشـــورت  کرده ، گفت : »در فلان  
جـــا اردوی  من  خواهد بـــود.« 9 اما مرد خدا نزد 
پادشاه  اسرائیل  فرســـتاده ، گفت : »با حذر باش  
که  از فلان  جا گـــذر نکنی  زیرا که  اَرامیان  به  آنجا 
نزول  کرده اند.« 10 و پادشـــاه  اسرائیل  به  مکانی  
که  مرد خـــدا او را خبـــر داد و وی  را از آن  انذار 
نمود، فرســـتاده ، خود را از آنجا نه  یکبار و نه  دو 

بار محافظت  کرد.
11 و دل  پادشـــاه  اَرام  از این  امر مضطرب  شد 

و خادمان  خود را خوانده ، به  ایشـــان  گفت : »آیا 
مرا خبر نمی دهید که  کدام  از ما به  طرف  پادشـــاه  
اسرائیل  اســـت ؟« 12 و یکی  از خادمانش  گفت : 
»ای  آقایم  چنین  نیســـت ، بلکه  الیشع  نبی  که  در 

اســـرائیل  است ، پادشاه  اســـرائیل  را از سخنانی  
که  در خوابگاه  خود می گویی ، مخبر می ســـازد.« 
13 او گفت : »بروید و ببینید که  او کجاســـت ، تا 

بفرســـتم  و او را بگیرم .« پس  او را خبر دادند که  
اینک  در دوتان  است . 14 پس  سواران  و ارابه ها و 
لشکر عظیمی  بدانجا فرستاد و ایشان  وقت  شب  
آمده ، شـــهر را احاطه  نمودنـــد. 15 و چون  خادمِ 
مردِ خدا صبح  زود برخاسته ، بیرون  رفت ، اینک  
لشکری  با سواران  و ارابه ها شهر را احاطه  نموده  
بودنـــد. پس  خادمش  وی  را گفـــت : »آه  ای  آقایم  
چه  بکنیم ؟« 16 او گفت : »مترس  زیرا آنانی  که  با 
مایند از آنانی  که  با ایشانند بیشترند.« 17 و اَلِیشَع  
دعا کرده ، گفت : »ای  خداوند چشمان  او را بگشا 
تا ببیند.« پس  خداوند چشـــمان  خادم  را گشود و 
او دید که  اینک  کوه های  اطراف  اَلِیشَع  از سواران  
و ارابه های  آتشین  پر است . 18 و چون  ایشان  نزد 
وی  فرود شدند، اَلِیشَـــع  نزد خداوند دعا کرده ، 
گفـــت : »تمنّا اینکه  این  گـــروه  را به  کوری  مبتلا 
ســـازی .« پس  ایشـــان  را به  موجب  کلام  اَلِیشَع  
به کوری  مبتلا ســـاخت . 19 و اَلِیشَـــع ، ایشان  را 
گفت : »راه  این  نیســـت  و شـــهر این  نیســـت . از 
عقب  من  بیایید و شـــما را به  کسی  که  می طلبید، 

خواهم  رسانید.« پس  ایشان  را به  سامره  آورد.
 20 و هنگامی  که  وارد ســـامره  شـــدند، اَلِیشَع  
گفت : »ای  خداوند چشـــمان  ایشـــان  را بگشا تا 
ببینند.« پس  خداوند چشـــمان  ایشـــان  را گشود 
و دیدند که  اینک  در ســـامره  هســـتند. 21 آنگاه  
پادشاه  اســـرائیل  چون  ایشـــان  را دید، به  اَلِیشَع  
گفـــت : »ای  پدرم  آیـــا بزنم ؟ آیا بزنـــم ؟« 22 او 
گفت : »مزن ؛ آیا کسانی  را که  به  شمشیر و کمان  
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خود اســـیر کرده ای ، خواهی  زد؟ نان  و آب  پیش  
ایشـــان  بگذار تا بخورند و بنوشـــند و نزد آقای  
خود بروند.« 23پس  ضیافتی  بزرگ  برای  ایشـــان  
برپا کرد و چون  خوردند و نوشـــیدند، ایشـــان  را 
مرخص  کرد که  نزد آقای  خویش  رفتند. و بعد از 
آن ، فوجهای  اَرام  دیگر به  زمین  اسرائیل  نیامدند.

قحطی  در سامره 
 24 و بعد از این ، واقع  شـــد که  بَنْهَدَد، پادشاه  
اَرام ، تمام  لشـــکر خود را جمع  کـــرد و برآمده ، 
ســـامره  را محاصره  نمود. 25 و قحطی  سخت  در 
سامره  بود و اینک  آن  را محاصره  نموده  بودند، به  
حدی  که  سر الاغی  به  هشتاد پارۀ نقره  و یک  ربع  
قاب  جلغوزه ، به  پنج  پارۀ نقره  فروخته  می شـــد. 
26و چون  پادشـــاه  اسرائیل  بر باره  گذر می نمود، 

زنـــی  نزد وی  فریـــاد برآورده ، گفـــت : »ای  آقایم  
پادشاه ، مدد کن .« 27 او گفت : »اگر خداوند تو را 
مدد نکند، من  از کجا تو را مدد کنم ؟ آیا از خَرْمَن  
یا از چرخُشْت ؟« 28 پس  پادشاه  او را گفت : »تو 
را چه  شد؟« او عرض  کرد: »این  زن  به  من  گفت : 
پســـر خود را بده  تا امروز او را بخوریم  و پسر مرا 
فـــردا خواهیم  خورد. 29 پس  پســـر مرا پختیم  و 
خوردیم  و روز دیگر وی  را گفتم : پســـرت  را بده  
تا او را بخوریم . اما او پســـر خود را پنهان  کرد.« 
30 و چون  پادشاه  سخن  زن  را شنید، رخت  خود 

را بدریـــد و او بر باره  می گذشـــت  و قوم  دیدند 
که  اینک  در زیر لباس  خود پلاس  دربر داشـــت . 
31 و گفـــت : »خدا به  من  مثل  ایـــن  بلکه  زیاده  از 

این  بکند اگر سر اَلِیشَع  بن  شافاط  امروز بر تنش  
بماند.« 32 و اَلِیشَـــع  در خانۀ خود نشســـته  بود و 

مشایخ ، همراهش  نشسته  بودند و پادشاه ، کسی  
را از نزد خود فرستاد و قبل  از رسیدن  قاصد نزد 
وی ، اَلِیشَع  به  مشایخ  گفت : »آیا می بینید که  این  
پسر قاتل  فرستاده  است  تا سر مرا از تن  جدا کند؟ 
متوجه  باشید وقتی  که  قاصد برسد، در را ببندید 
و او را از در برانیـــد؛ آیا صـــدای  پایهای  آقایش  
در عقبش  نیســـت ؟« 33 و چون  او هنوز به  ایشان  
ســـخن  می گفت ، اینک  قاصد نزد وی  رسید و او 
گفت : »اینک  این  بلا از جانب  خداوند اســـت ؛ 

چرا دیگر برای  خداوند انتظار بکشم ؟«

و اَلِیشَـــع  گفـــت : »کلام  خداونـــد را 7 
بشنوید. خداوند چنین  می گوید که  فردا 
مثل  این  وقت  یک  کیل  آرد نرم  به  یک  مثقال  و دو 
کیل  جو به  یک  مثقال  نزد دروازۀ سامره  فروخته  
می شود.« 2 و ســـرداری  که  پادشاه  بر دست  وی  
تکیه  می نمود در جـــواب  مرد خدا گفت : »اینک  
اگر خداوند پنجره ها هم  در آســـمان  بســـازد، آیا 
این  چیز واقع  تواند شد؟« او گفت : »همانا تو به  
چشم  خود خواهی  دید اما از آن  نخواهی  خورد.«

پیروزی  بر ارامیان 
 3 و چهار مرد مبروص  نزد دهنۀ دروازه  بودند 
و به  یکدیگـــر گفتند: »چرا ما اینجا بنشـــینیم  تا 
بمیریم ؟ 4 اگر گوییم  به  شهر داخل  شویم ، همانا 
قحطی  در شهر است  و در آنجا خواهیم  مرد و اگر 
در اینجا بمانیم ، خواهیم  مرد. پس  حال  برویم  و 
خود را به  اردوی  اَرامیان  بیندازیم . اگر ما را زنده  
نگاه  دارند، زنده  خواهیم  ماند و اگر ما را بکشند، 
خواهیم  مرد.« 5 پس  وقت  شـــام  برخاستند تا به  
اردوی  اَرامیـــان  بروند، اما چـــون  به  کنار اردوی  
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اَرامیان  رســـیدند اینک  کسی  در آنجا نبود. 6 زیرا 
خداوند صدای  ارابه ها و صدای  اسبان  و صدای  
لشـــکر عظیمـــی  را در اردوی  اَرامیان  شـــنوانید 
و به  یکدیگر گفتند: »اینک  پادشـــاه  اســـرائیل ، 
پادشـــاهان  حِتّیـــان  و پادشـــاهان  مصریان  را به  
ضد ما اجیر کرده  اســـت  تا بـــر ما بیایند.« 7 پس  
برخاســـته ، به  وقت  شام  فرار کردند و خیمه ها و 
اسبان  و الاغها و اردوی  خود را به  طوری  که  بود 
ترک  کرده ، از ترس  جـــان  خود گریختند. 8 و آن  
مبروصان  به  کنار اردو آمـــده ، به  خیمه ای  داخل  
شـــدند و خورده و نوشـــیده، از آنجا نقره  و طلا 
و لبـــاس  گرفته ، رفتند و آنهـــا را پنهان  کردند و 
برگشـــته ، به  خیمه ای  دیگر داخل  شده ، از آن  نیز 

بردند؛ و رفته ، پنهان  کردند.
 9 پس  به  یکدیگر گفتند: »ما خوب  نمی کنیم ؛ 
امروز روز بشارت  است  و ما خاموش  می مانیم  و 
اگر تا روشنایی  صبح  به  تأخیر اندازیم ، بلایی  به  
ما خواهد رسید؛ پس  الآن  بیایید برویم  و به  خانۀ 
پادشـــاه  خبر دهیم .« 10 پس  رفته ، دربانان  شهر 
را صدا زدند و ایشـــان  را مخبر ســـاخته ، گفتند: 
»بـــه  اردوی  اَرامیان  درآمدیـــم  و اینک  در آنجا نه  
کســـی  و نه  صدای  انســـانی  بود مگر اسبان  بسته  
شـــده ، و الاغها بسته  شـــده  و خیمه ها به  حالت  
خود.« 11 پس  دربانان  صدا زده ، خاندان  پادشاه  
را در اندرون  اطلاع  دادند. 12 و پادشـــاه  در شب  
برخاســـت  و به  خادمان  خود گفت : »به  تحقیق  
شـــما را خبر می دهم  که  اَرامیان  به  ما چه  خواهند 
کرد: می دانند که  ما گرســـنه  هستیم . پس  از اردو 
بیرون  رفته ، خـــود را در صحرا پنهان  کرده اند و 
می گویند چون  از شهر بیرون  آیند، ایشان  را زنده  

خواهیم  گرفت  و به  شـــهر داخل  خواهیم  شد.« 
13و یکی  از خادمانش  در جواب  وی  گفت : »پنج  

رأس  از اســـبان  باقی  مانده  که  در شـــهر باقی اند، 
بگیرند )اینک  آنها مثل  تمامی  گروه  اسرائیل  که  
در آن  باقی اند یا مانند تمامی  گروه  اســـرائیل  که  
هلاک  شده اند، می باشند( و بفرستیم  تا دریافت  
نماییم .« 14 پس  دو ارابه  با اسبها گرفتند و پادشاه  
از عقب  لشـــکر اَرام  فرســـتاده ، گفت : »بروید و 
تحقیـــق  کنید.« 15 پس  از عقب  ایشـــان  تا اُرْدّن  
رفتنـــد و اینک  تمامـــی  راه  از لباس  و ظروفی  که  
اَرامیـــان  از تعجیل  خود انداختـــه  بودند، پر بود. 

پس  رسولان  برگشته ، پادشاه  را مخبر ساختند.
 16 و قوم  بیرون  رفته ، اردوی  اَرامیان  را غارت  
کردند و یـــک  کیل  آرد نرم  به  یـــک  مثقال  و دو 
کیل  جو به  یک  مثقال  به  موجب  کلام  خداوند به  
فروش  رفت . 17 و پادشاه  آن  سردار را که  بر دست  
وی  تکیه  می نمود بر دروازه  گماشـــت  و خلق ، او 
را نـــزد دروازه  پایمال  کردند که  مُرد بر حســـب  
کلامی  که  مـــرد خدا گفت  هنگامی  که  پادشـــاه  
نزد وی  فرود آمد. 18 و واقع  شـــد به  روشـــی که  
مرد خدا، پادشـــاه  را خطاب  کرده ، گفته  بود که  
فـــردا مثل  این  وقت  دو کیـــل  جو به  یک  مثقال  و 
یک  کیل  آرد نرم  به  یک  مثقال  نزد دروازۀ سامره  
فروخته  خواهد شـــد، 19 و آن  ســـردار در جواب  
مرد خدا گفته  بـــود: اگر خداوند پنجره ها هم  در 
آســـمان  بگشاید، آیا مثل  این  امر واقع  تواند شد؟ 
و او گفت  اینک  به  چشمان  خود خواهی  دید اما 
از آن  نخواهی  خورد، 20 پس  او را همچنین  واقع  
شـــد زیرا خلق  او را نزد دروازه  پایمال  کردند که  

مُرد.
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بازگرداندن  مایملک  بیوه  زن 

و اَلِیشَـــع  به  زنـــی  که  پســـرش  را زنده  8 
کرده  بـــود، خطاب  کـــرده ، گفت : »تو 
و خاندانـــت  برخاســـته ، برویـــد و در جایی  که  
می توانی  ســـاکن  شوی ، ساکن  شو، زیرا خداوند 
قحطی  خوانده  اســـت  و هم  بر زمین  هفت  سال  
واقع  خواهد شـــد.« 2 و آن  زن  برخاسته ، موافق  
کلام  مرد خدا، عمل  نمود و با خاندان  خود رفته ، 
در زمین  فلسطینیان  هفت  ســـال  مأوا گزید. 3 و 
واقع  شـــد بعد از انقضای  هفت  ســـال  که  آن  زن  
از زمین  فلســـطینیان  مراجعت  کرده ، بیرون  آمد 
تا نزد پادشـــاه  برای  خانه  و زمین  خود اســـتغاثه  
نماید. 4 و پادشـــاه  با جِیحَـــزی ، خادم  مرد خدا 
گفتگو می نمود و می گفـــت : »حال  تمام  اعمال  
عظیمی  را که  اَلِیشَـــع  به جا آورده  اســـت ، به  من  
بگو.« 5 و هنگامی  که  او برای  پادشاه  بیان  می کرد 
که  چگونه  مرده ای  را زنـــده  نمود، اینک  زنی  که  
پســـرش  را زنده  کرده  بود، نزد پادشـــاه  به  جهت  
خانـــه  و زمین  خود اســـتغاثه  نمـــود. و جِیحَزی  
گفت : »ای  آقایم  پادشـــاه ! این  همان  زن  اســـت  
و پســـری  که  اَلِیشَـــع  زنده  کرد، این  است .« 6 و 
چون  پادشـــاه  از زن  پرســـید، او وی  را خبر داد؛ 
پس  پادشـــاه  یکی  از خواجگان  خـــود را برایش  
تعیین  نموده ، گفت : »تمامی  مایملک  او و تمامی  
حاصل  ملک  او را از روزی  که  زمین  را ترک  کرده  

است  تا الآن  به  او رد نما.«

مرگ  بنهدد
 7 و اَلِیشَع  به  دمشق  رفت  و بَنْهَدَد، پادشاه  اَرام ، 
بیمار بود. و به  او خبـــر داده ، گفتند که  مرد خدا 

اینجا آمده  است . 8 پس  پادشاه  به  حَزائیل  گفت : 
»هدیه ای  به  دست  خود گرفته ، برای  ملاقات  مرد 
خدا برو و به  واســـطۀ او از خداوند سؤال  نما که  
آیـــا از این  مرض  خود شـــفا خواهم  یافت ؟« 9 و 
حَزائیل  برای  ملاقات  وی  رفته ، هدیه ای  به  دست  
خود گرفت ، یعنی  بار چهل  شتر از تمامی  نفایس  
دمشـــق . و آمده ، به  حضور وی  ایستاد و گفت : 
»پسرت ، بَنْهَدَد، پادشاه  اَرام  مرا نزد تو فرستاده ، 
می گویـــد: آیـــا از این  مرض  خود شـــفا خواهم  
یافت ؟« 10 و اَلِیشَع  وی  را گفت : »برو و او را بگو: 
البته  شفا توانی  یافت  امّا  خداوند مرا اعلام  نموده  
است  که  به راســـتی  او خواهد مُرد.« 11 و چشم  
خود را خیره  ســـاخته ، بر وی  نگریست  تا خجل  
گردیـــد. پس  مرد خدا بگریســـت . 12 و حَزائیل  
گفـــت : »آقایم  چرا گریه  می کند؟« او جواب  داد: 
»چونکه  ضرری  را که  تو به  بنی اســـرائیل  خواهی  
رسانید، می دانم ؛ قلعه های  ایشان  را آتش  خواهی  
زد و جوانان  ایشان  را به  شمشیر خواهی  کشت ، 
و اطفال  ایشان  را خُرد خواهی  نمود و حامله های  
ایشان  را شـــکم  پاره  خواهی  کرد.« 13 و حَزائیل  
گفت : »بندۀ تو که  سگ  است ، کیست  که  چنین  
عمل  عظیمی  بکند؟« اَلِیشَـــع  گفت : »خداوند بر 

من  نموده  است  که  تو پادشاه  اَرام  خواهی  شد.«
 14 پس  از نزد اَلِیشَع  روانه  شده ، نزد آقای  خود 
آمد و او وی  را گفت : »اَلِیشَـــع  تو را چه  گفت ؟« 
او جواب  داد: »به  من  گفت  که  البته  شفا خواهی  
یافت .« 15 و در فـــردای  آن  روز، لحاف  را گرفته  
آن  را در آب  فرو برد و بر رویش  گسترد که  مُرد و 

حَزائیل  در جایش  پادشاه  شد.



13 ااه2شواپومود292

یورام،  پادشاه  یهودا
 16 و در ســـال  پنجمِ یورام  بن  اَخاب ، پادشـــاه  
اسرائیل ، وقتی  که  یَهُوشافاط  هنوز پادشاه  یهودا 
بود، یَهُورام  بن  یَهُوشـــافاط ، پادشـــاه  یهودا آغاز 
ســـلطنت  نمود. 17 و چون  پادشاه  شد، سی  و دو 
ســـاله  بود و هشت  سال  در اورشـــلیم  پادشاهی  
کرد. 18 و به  طریق  پادشـــاهان  اسرائیل  به  نحوی  
که  خاندان  اَخاب  عمل  می نمودند سلوک  نمود، 
زیـــرا که  دختر اَخاب ، زن  او بـــود و آنچه  در نظر 
خداوند ناپســـند بود، به  عمل  مـــی آورد. 19 اما 
خداوند به  خاطر بندۀ داود نخواســـت  که  یَهودا 
را هلاک  ســـازد چونکه  وی  را وعـــده  داده  بود 
که  او را و پســـرانش  را همیشـــۀ اوقات ، چراغی  
بدهد. 20 و در ایّام  وی  اَدوم  از زیر دســـت  یهُودا 
عاصی  شده ، پادشاهی  بر خود نصب  کردند. 21و 
یورام  با تمامی  ارابه های  خود به  صعیر رفتند و در 
شـــب  برخاسته ، اَدومیان  را که  او را احاطه  نموده  
بودند و ســـرداران  ارابه ها را شکســـت  داد و قوم  
به  خیمه های  خود فـــرار کردند. 22 و اَدوم  از زیر 
دست  یَهُودا تا امروز عاصی  شده اند و لِبْنَه  نیز در 
آن  وقت  عاصی  شد. 23 و بقیۀ وقایع  یورام  و آنچه  
کرد، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  یهودا 
مکتوب  نیست ؟ 24 و یورام  با پدران  خود خوابید 
و در شهر داود با پدران  خود دفن  شد. و پسرش  

اَخَزْیا به  جایش  پادشاهی  کرد.

اخزیا ، پادشاه  یهودا
 25 و در سال  دوازدهمِ یورام  بن  اَخاب ، پادشاه  
اســـرائیل ، اَخَزْیا ابن  یَهُورام ، پادشاه  یهودا، آغاز 
ســـلطنت  نمود. 26 و اَخَزْیا چون  پادشـــاه  شد، 

بیســـت  و دو ساله  بود و یک  ســـال  در اورشلیم  
پادشاهی  کرد و اسم  مادرش  عَتَلْیا، دختر عُمری  
پادشاه  اسرائیل  بود. 27 و به  طریق  خاندان  اَخاب  
ســـلوک  نموده ، آنچه  در نظر خداوند ناپسند بود، 
مثل  خاندان  اَخاب  به  عمل  می آورد زیرا که  داماد 
خانـــدان  اَخاب  بود. 28 و با یورام  بن  اَخاب  برای  
جنگ  با حَزائیل  پادشـــاه  اَرام  بـــه  راموت  جِلْعاد 
رفـــت  و اَرامیان ، یـــورام  را مجروح  ســـاختند. 
29 و یورام  پادشـــاه  به  یزرعیـــل  مراجعت  کرد تا 

از جراحت هایـــی  کـــه  اَرامیان  به  وی  رســـانیده  
بودند هنگامی  که  با حَزائیل ، پادشـــاه  اَرام  جنگ  
می نمود، شـــفا یابد. و اَخَزْیا ابن  یَهُورام ، پادشاه  
یهودا، به  یزرئیل  فـــرود آمد تا یورام  بن  اخاب  را 

عیادت  نماید چونکه  مریض  بود.

مسح  شدنِ ییهو

و اَلِیشَـــع  نبـــی  یکـــی  از پســـران  انبیا را 9 
خوانده ، به  او گفت : »کمر خود را ببند و 
این  حقّۀ  روغن  را به  دست  خود گرفته ، به  راموت  
جِلْعاد برو. 2 و چون  به  آنجا رســـیدی ، یَیهُو ابن  
یَهُوشـــافاط  بن  نِمْشِـــی  را پیدا کن  و داخل  شده ، 
او را از میـــان  برادرانش  برخیزان  و او را به  اطاق  
خلـــوت  ببر. 3 و حقّۀ روغن  را گرفته ، به  ســـرش  
بریـــز و بگو خداوند چنین  می گویـــد که  تو را به  
پادشاهی  اســـرائیل  مســـح  کردم . پس  در را باز 

کرده ، فرار کن  و درنگ  منما.«
 4 پس  آن  جوان ، یعنی  آن  نبی  جوان  به  راموت  
جِلْعاد آمد. 5 و چون  بدانجا رسید، اینک  سرداران  
لشـــکر نشسته  بودند و او گفت : »ای  سردار با تو 
یْهُو گفت : »به  کدام  یک  از جمیع   سخنی  دارم .« یِِ
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ما؟« گفت : »به  تو ای  سردار!« 6 پس  او برخاسته ، 
به  خانه  داخل  شد و روغن  را به  سرش  ریخته ، وی  
را گفت : »یَهُوَه ، خدای  اســـرائیل  چنین  می گوید 
کـــه  تو را بر قـــوم  خداوند، یعنی  بر اســـرائیل  به  
پادشـــاهی  مســـح  کردم . 7 و خاندان  آقای  خود، 
اَخـــاب  را خواهی  زد تا من  انتقـــام  خون  بندگان  
خـــود، انبیا را و خون  جمیع  بندگان  خداوند را از 
دســـت  ایزابل  بکشـــم . 8 و تمامی  خاندان  اَخاب  
هلاک  خواهند شـــد. و از اَخاب  هر مرد را و هر 
بســـته  و رهاشده ای  در اسرائیل  را منقطع  خواهم  
ساخت . 9 و خاندان  اَخاب  را مثل  خاندان   یَرُبْعام  
بـــن  نَباط  و مانند خاندان  بعشـــا ابن  اخیا خواهم  
ســـاخت . 10 و سگان ، ایزابل  را در مِلک  یَزْرَعیل  
خواهنـــد خورد و دفن کننـــده ای  نخواهند بود.« 

پس  در را باز کرده ، بگریخت .
یْهُو نزد بندگان  آقای  خویش  بیرون  آمد و   11 و یِِ
کسی  وی  را گفت : »آیا صلح  است ؟ و این  دیوانه  
برای  چه  نزد تو آمد؟« به  ایشان  گفت : »شما این  
مـــرد و کلامش  را می دانیـــد.« 12 گفتند: »چنین  
نیســـت . ما را اطلاع  بده .« پس  او گفت : »چنین  
و چنان  به  مـــن  تکلم  نموده ، گفـــت  که  خداوند 
چنیـــن  می فرماید: تو را به  پادشـــاهی  اســـرائیل  
مســـح  کردم .« 13 آنگاه  ایشان  تعجیل  نموده ، هر 
کـــدام  رخت  خود را گرفتـــه ، آن  را زیر او به  روی  
زینه  نهادند، و شـــیپور را نواخته ، گفتند که  »ییهُو 

پادشاه  است .«

قتل  یورام  و اخزیا
یْهُو ابن   یَهُوشـــافاط  بن  نِمْشِی  بر   14 بنابراین یِِ
یورام  بشـــورید و یورام  خود و تمامی  اســـرائیل ، 

رامـــوت  جِلْعاد را از حَزائیل ، پادشـــاه  اَرام  نگاه  
می داشـــتند. 15 اما یَهُورام  پادشـــاه  بـــه  یَزْرَعیل  
مراجعت  کـــرده  بود تا از جراحتهایی  که  اَرامیان  
به  او رســـانیده  بودند وقتی  که  با حَزائیل ، پادشاه  
یْهُو گفت :  اَرام ، جنگ  می نمود، شفا یابد. پس  یِِ
»اگر رأی  شما این  است ، مگذارید که  کسی  رها 
شده ، از شـــهر بیرون  رود مبادا رفته ، به  یَزْرَعیل  
یْهُو به  ارابه  سوار شده ، به   خبر برساند.« 16 پس  یِِ
یَزْرَعیل  رفت  زیرا که  یورام  در آنجا بســـتری  بود 
و اَخَزْیا، پادشـــاه  یهودا برای  عیادت  یورام  فرود 

آمده  بود.
 17 پس  دیده یانی  بر برج  یَزْرَعیل  ایستاده  بود، 
یْهُو را وقتی  که  می آمد، دید و گفت :  و جمعیّتِ یِِ
»جمعیّتـــی  می بینم .« و یَهُورام  گفت : »ســـواری  
گرفته ، به  استقبال  ایشـــان  بفرست  تا بپرسد که  
آیا صلح  است ؟« 18 پس  سواری  به  استقبال  وی  
رفت  و گفت : »پادشـــاه  چنیـــن  می فرماید که  آیا 
یْهُو جواب  داد که  »تو را با صلح   صلح  است ؟« یِِ
چه  کار اســـت ؟ به  عقب  من  برگرد.« و دیده بان  
خبر داده  گفت  که  »قاصد نزد ایشـــان  رسید، اما 
برنمی گردد.« 19 پس  ســـوار دیگری  فرستاد و او 
نزد ایشان  آمد و گفت : »پادشاه  چنین  می فرماید 
یْهُو جواب  داد: »تو را با  که  آیا صلح  اســـت ؟« یِِ
صلح  چه  کار اســـت ؟ به  عقب  من  برگرد.« 20 و 
دیده بان  خبر داده ، گفت  که  »نزد ایشـــان  رسید، 
یْهُو ابن نِمْشِی   اما برنمی گردد و راندن  مثل  راندن  یِِ

است  زیرا که  به  دیوانگی  می راند.«
 21 و یهُـــورام  گفت : »حاضر کنید.« پس  ارابۀ 
او را حاضر کردند و یَهُورام ، پادشـــاه  اســـرائیل  
و اَخَزْیـــا، پادشـــاه  یهودا، هر یک  بـــر ارابۀ خود 
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یْهُو بیرون  شـــده ، او  بیرون  رفتند و به  اســـتقبال  یِِ
را در مِلـــک  نابوتِ یَزْرَعیلـــی  یافتند. 22 و چون  
یْهُو آیا صلح   یْهُو را دید گفـــت : »ای  یِِ یَهُـــورام ، یِِ
اســـت ؟« او جواب  داد: »چه  صلحی مادامی  که  
زنـــاکاری  مادرت  ایزابل  و جادوگری  وی  اینقدر 
زیاد اســـت ؟« 23 آنگاه  یَهُورام ، دســـت  خود را 
برگردانیده ، فرار کرد و به  اَخَزْیا گفت : »ای  اَخَزْیا 
یْهُو کمان  خود را به  قوت   خیانت  اســـت .« 24 و یِِ
تمام  کشـــیده ، در میان  بازوهای  یَهُورام  زد که  تیر 
یْهُو  از دلش  بیرون  آمد و در ارابۀ خود افتاد. 25 و یِِ
به  بِدْقَر، ســـردار خود گفت : »او را برداشـــته ، در 
سهم ملک  نابوت  یَزْرَعیلی  بینداز و به یاد آور که  
چگونه  وقتی  که  مـــن  و تو با هم  از عقب  پدرش  
اَخاب ، ســـوار می بودیم ، خداونـــد این  وحی  را 
دربارۀ او فرمود. 26 خداوند می گوید: به راســـتی  
خـــون  نابوت  و خون  پســـرانش  را دیروز دیدم  و 
خداونـــد می گوید: که  در این  مِلک  به  تو مکافات  
خواهم  رسانید. پس  الآن  او را بردار و به  موجب  

کلام  خداوند او را در این  مِلْک  بینداز.«
 27 اما چون  اَخَزْیا، پادشـــاه  یهودا این  را دید، 
یْهُو او را تعاقب   به  راه  خانۀ بوســـتان  فرار کرد و یِِ
نموده ، فرمود که  او را بزنید و او را نیز در ارابه اش  
به  فرازِ جُوْر که  نزد یَبْلَعام  اســـت  )زدند( و او تا 
و فرار کـــرده ، در آنجا مُرد. 28 و خادمانش   مَجِدُّ
او را در ارابه  به  اورشـــلیم  بردنـــد و او را در مزار 

خودش  در شهر داود با پدرانش  دفن  کردند.
 29 و در سال  یازدهمِ یورام  بن اَخاب ، اَخَزْیا بر 

یهودا پادشاه  شد.
مرگ  ایزابل 

یْهُو به  یَزْرَعیل  آمد، ایزابل  این  را   30 و چـــون  یِِ

شنیده ، سرمه  به  چشـــمان  خود کشید و سر خود 
را زینـــت  داده ، از پنجره  نگریســـت . 31 و چون  
یْهُو به  دروازه  داخل  شـــد، او گفت : »آیا زِمْری   یِِ
را که  آقای  خود را کشـــت ، صلـــح  بود؟« 32 و او 
به  ســـوی  پنجره  نظر افکنده ، گفت : »کیست  که  
به  طرف  من  باشـــد؟ کیست ؟« پس  دو سه  نفر از 
خواجگان  به  سوی  او نظر کردند. 33 و او گفت : 
»او را بیندازیـــد.« پـــس  او را به  زیـــر انداختند و 
قدری  از خونش  بر دیوار و اســـبان  پاشـــیده  شد 
و او را پایمال  کرد. 34 و داخل  شـــده ، به  خوردن 
و نوشیدن  مشـــغول  گشت . پس  گفت : »این  زن  
ملعـــون  را نظر کنیـــد، و او را دفـــن  نمایید زیرا 
که  دختر پادشاه  اســـت .« 35 اما چون  برای  دفن  
کردنش  رفتند، جز کاســـۀ ســـر و پایها و کفهای  
دســـت ، چیزی  از او نیافتند. 36 پس  برگشته ، وی  
را خبـــر دادند. و او گفت : »ایـــن  کلام  خداوند 
است  که  به  واسطۀ بندۀ خود، ایلیّای  تِشْبی  تکلّم  
نموده ، گفت  که  سگان  گوشت  ایزابل  را در مِلک  
یَزْرَعیـــل  خواهند خـــورد. 37 و لاش  ایزابل  مثل  
ســـرگین  به  روی  زمین ، در مِلک  یَزْرَعیل  خواهد 
بود، به  طـــوری  که  نخواهند گفت  که  این  ایزابل  

است .«

مرگ  پسران  اخاب 

و هفتاد پســـر اَخاب  در سامره  بودند. 10 
یْهُو مکتوبی  نوشـــته ، به  ســـامره   پس یِِ
نزد ســـروران  یَزْرَعیل  که  مشایخ  و مربیانِ پسران  
اَخاب  بودند فرســـتاده ، گفت : 2 »الآن  چون  این  
مکتوب  به  شما برســـد چونکه  پسران  آقای  شما 
و ارابه ها و اسبان  و شـــهر حصاردار و اسلحه  با 
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شـــما اســـت ، 3 پس  بهترین  و نیکوترین  پسران  
آقای  خـــود را انتخـــاب  کرده ، او را بر کرســـی  
پدرش  بنشانید و به  جهت  خانۀ آقای  خود جنگ  
نمایید.« 4 اما ایشـــان  به  شـــدت  ترسان  شدند و 
گفتند: »اینک  دو پادشاه  نتوانستند با او مقاومت  
نماینـــد، پس  ما چگونه  مقاومت  خواهیم  کرد؟« 
5 پس  ناظر خانه  و رئیس  شهر و مشایخ  و مربیان  

یْهُو فرستاده ، گفتند: »ما بندگان  تو هستیم   را نزد یِِ
و هر چه  به  ما بفرمایی  به جا خواهیم  آورد؛ کسی  
را پادشاه  نخواهیم  ساخت . آنچه  در نظر تو پسند 
آید، به  عمل  آور.« 6 پس  مکتوبی  دیگر به  ایشـــان  
نوشت  و گفت : »اگر شما با من  هستید و سخن  
مرا خواهید شنید، ســـرهای  پسران  آقای  خود را 
بگیرید و فردا مثل  ایـــن  وقت  نزد من  به  یَزْرَعیل  
بیایید.« و آن  پادشاه  زادگان  که  هفتاد نفر بودند، 
نزد بزرگان  شـــهر که  ایشان  را تربیت  می کردند، 

می بودند. 
7 و چـــون  آن  مکتـــوب  نزد ایشـــان  رســـید، 

پادشاه زادگان  را گرفته ، هر هفتاد نفر را کشتند و 
سرهای  ایشان  را در سبدها گذاشته ، به  یَزْرَعیل ، 
نزد وی  فرســـتادند. 8 و قاصدی  آمده ، او را خبر 
داد و گفت : »سرهای  پسران  پادشاه  را آوردند.« 
او گفـــت : »آنها را به  دو توده  نـــزد دهنۀ دروازه  
تا صبح  بگذاریـــد.« 9 و بامـــدادان  چون  بیرون  
رفت ، بایســـتاد و بـــه  تمامی  قوم  گفت : »شـــما 
عادل  هســـتید. اینک  من  بر آقای  خود شوریده ، 
او را کشـــتم . اما کیســـت  که  جمیع  اینها را کشته  
اســـت ؟ 10 پس  بدانید کـــه  از کلام  خداوند که  
خداوند دربارۀ خاندان  اَخاب  گفته  است ، حرفی  
بـــه  زمین  نخواهد افتاد و خداونـــد آنچه  را که  به  

واســـطۀ بندۀ خود ایلیّا گفته ، به جا آورده  است .« 
یْهُو جمیـــع  باقی ماندگان  خاندان  اَخاب  را  11 و یِِ

که  در یَزْرَعیل  بودند، کشت ، و تمامی  بزرگانش  
و اَصْدَقایـــش  و کاهنانش  را تا از برایش  کســـی  

باقی  نماند.
 12 پس  برخاســـته ، و روانه  شده ، به  سامره  آمد 
یْهُو  و چون  در راه  به  بیت عَقْدِ شبانان  رسید، 13 یِِ
به  برادران  اَخَزْیا، پادشاه  یهودا دچار شده ، گفت : 
»شما کیستید؟« گفتند: »برادران  اَخَزْیا هستیم  و 
می آییم  تا پسران  پادشاه  و پسران  مَلَکه  را تحیت  
گوییم .« 14 او گفت : »اینها را زنده  بگیرید.« پس  
ایشـــان  را زنده  گرفتند و ایشان  را که  چهل  و دو 
نفر بودند، نزد چاه  بیت عَقد کشتند که  از ایشان  

احدی  رهایی  نیافت .
 15 و چون  از آنجا روانه  شـــد، به  یَهُوناداب  بن  
رَکاب  که  به  اســـتقبال  او می آمد، برخورد و او را 
تحیّت  نموده ، گفت  که  »آیا دل  تو راست  است ، 
مثـــل  دل  من  با دل  تو؟« یَهُوناداب  جواب  داد که  
»راســـت  است .« گفت : »اگر هست ، دست  خود 
را بـــه  من  بده .« پس  دســـت  خود را بـــه  او داد و 
او وی  را نـــزد خود به  ارابه  برکشـــید. 16 و گفت : 
»همراه  مـــن  بیا، و غیرتی  که  برای  خداوند دارم ، 
ببیـــن .« و او را بـــر ارابۀ وی  ســـوار کردند. 17 و 
چون  به  سامره  رسید، تمامی  باقی ماندگان  اَخاب  
را که  در ســـامره  بودند، کُشت  به  حدی  که  اثر او 
را نابود ســـاخت  بر حسب  کلامی  که  خداوند به   

ایلیّا گفته  بود.

قتل  پرستندگان  بعل 
یْهُـــو تمامی  قوم  را جمـــع  کرده ، به    18 پـــس  یِِ
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ایشان  گفت : »اَخاب  بَعْل  را پرستش  قلیل  کرد، 
یْهُو او را پرستش  کثیر خواهد نمود. 19 پس   اما یِِ
الان  جمیع  انبیای  بَعْل  و جمیع  پرســـتندگانش  و 
جمیع  کَهَنـــه  او را نزد من  بخوانیـــد و احدی  از 
ایشـــان  غایب  نباشـــد زیرا قصد ذبـــح  عظیمی  
بـــرای  بَعْـــل  دارم . هر کـــه  حاضر نباشـــد زنده  
یْهُو این  را از راه  حیله  کرد تا  نخواهد ماند.« اما یِِ
یْهُو گفت :  پرستندگان  بَعْل  را هلاک  سازد. 20 و یِِ
»محفلی  مقدس  برای  بَعْل  تقدیس  نمایید.« و آن  
یْهُو نزد تمامی  اســـرائیل   را اعلان  کردند. 21 و یِِ
فرســـتاد و تمامی  پرستندگان  بَعْل  آمدند و احدی  
باقی  نماند که  نیامد و به  خانۀ بَعْل  داخل  شـــدند 
و خانۀ بَعْل  سرتاســـر پر شد. 22 و به  ناظر مخزن  
لباس  گفت  کـــه  »برای  جمیع  پرســـتندگان  بَعْل  
لباس  بیرون  آور.« و او برای  ایشـــان  لباس  بیرون  
یْهُـــو و یهونـــاداب  بن رکاب  به  خانۀ  آورد. 23 و یِِ
بَعْل  داخل  شـــدند و به  پرســـتندگان  بَعْل  گفت : 
»تفتیش  کرده ، دریافت  کنید که  کسی  از بندگان  
یَهُوَه  در اینجا با شـــما نباشد، مگر بندگان  بَعْل  و 
بس .« 24 پس  داخل  شدند تا ذبایح  و قربانی های  
یْهُو هشتاد نفر برای  خود  سوختنی  بگذرانند. و یِِ
بیرون  در گماشـــته  بود و گفـــت : »اگر یک نفر از 
اینانی  که  به  دست  شما سپردم  رهایی  یابد، خون  
شما به  عوض  جان  او خواهد بود.« 25 و چون  از 
یْهُو به   گذرانیدن  قربانی  ســـوختنی  فارغ  شدند، یِِ
شاطران  و ســـرداران  گفت : »داخل  شده ، ایشان  
را بکُشـــید و کسی  بیرون  نیاید.« پس  ایشان  را به  
دم  شمشیر کشتند و شـــاطران  و سردارانْ ایشان  
را بیرون  انداختند. پس  به  شـــهر بیت بَعْل  رفتند 

26و تماثیل  را که  در خانه  بَعْل  بود، بیرون  آورده ، 

آنها را ســـوزانیدند 27 و تمثال  بَعْل  را شکستند و 
خانۀ بَعْل  را منهدم  ســـاخته ، آن  را تا امروز مزبله  
یْهُو، اثر بَعْل  را از اسرائیل  نابود  ساختند. 28 پس  یِِ

ساخت . 
یْهُو از پیروی  گناهان  یَرُبْعام  بن نَباط  که   29 اما یِِ

اسرائیل  را مرتکب  گناه  ســـاخته  بود برنگشت ، 
یعنی  از گوســـاله های  طلا کـــه  در بیت ئیل  و دان  
یْهُو گفت : »چونکه  نیکویی   بود. 30 و خداوند به  یِِ
کردی  و آنچه  در نظر من  پسند بود، به جا آوردی  
و موافق  هر چه  در دل  من  بود با خانۀ اَخاب  عمل  
نمودی ، از این  جهت  پســـران  تو تا پشت  چهارم  
یْهُو  بر کرسی  اسرائیل  خواهند نشست .« 31 اما یِِ
توجه  ننمود تـــا به  تمامی  دل  خود در شـــریعت  
یَهُوَه ، خدای  اسرائیل ، سلوک  نماید، و از گناهان   
یَرُبْعام  که  اســـرائیل  را مرتکب  گناه  ساخته  بود، 
اجتناب  ننمود. 32 و در آن  ایّام ، خداوند به  منقطع  
ساختن  اســـرائیل  شروع  نمود؛ و حَزائیل ، ایشان  
را در تمامی  حدود اســـرائیل  مـــی زد، 33 یعنی  از 
اُرْدّن  بـــه  طرف  طلوع  آفتاب ، تمامی  زمین  جِلْعاد 
ســـیان  را از عَرُوعیر که   و جادیان  و رؤبینیان  و مَنَّ
بر وادی  اَرْنون  است  و جِلْعاد و باشان . 34 و بقیۀ 
ر او، آیا  یْهُو و هر چه  کرد و تمامـــی  تَهَوُّ وقایـــع  یِِ
در کتابِ تواریخِ ایّامِ پادشاهانِ اسرائیل  مکتوب  
یْهُو با پدران  خود خوابید و او  نیســـت ؟ 35 پس  یِِ
را در ســـامره  دفن  کردند و پســـرش  یَهُواَخاز به  
یْهُو در سامره   جایش  پادشاه  شد. 36 و ایّامی  که  یِِ
بر اسرائیل  ســـلطنت  نمود، بیست  و هشت  سال  

بود.
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عتلیا و یوآش 

و چـــون  عَتَلْیا، مـــادر اَخَزْیـــا دید که  11 
پســـرش مرده  اســـت ، او برخاست  و 
تمامی  خانوادۀ ســـلطنت  را هلاک  ساخت . 2 اما 
یَهُوشَبَع  دختر یورام  پادشاه  که  خواهر اَخَزْیا بود، 
یوآش  پسر اَخَزْیا را گرفت ، و او را از میان  پسران  
پادشاه  که  کشته  شدند، دزدیده ، او را با دایه اش  
در اطاق  خوابگاه  از عَتَلْیا پنهان  کرد و او کشـــته  
نشـــد. 3 و او نزد وی  در خانۀ خداوند شش  سال  

مخفی  ماند و عَتَلْیا بر زمین  سلطنت  می نمود.
 4 و در ســـال  هفتـــم ، یَهُویـــاداع  فرســـتاده ، 
استوارهای  کریتیان  و شاطران  را طلبید و ایشان  
را نزد خود به  خانۀ خداوند آورده ، با ایشان  عهد 
بســـت  و به  ایشـــان  در خانۀ خداوند قسم  داد و 
پسر پادشاه  را به  ایشـــان  نشان  داد. 5 و ایشان  را 
امـــر فرموده ، گفت : »کاری  کـــه  باید بکنید، این  
است : یک  ثلث  شما که  در سَبَّت  داخل  می شوید 
به  دیده بانی  خانۀ پادشاه  مشغول  باشید. 6 و ثلث  
دیگر به  دروازۀ سُوْر و ثلثی  به  دروازه ای  که  پشت  
شاطران  است ، حاضر باشید، و خانه  را دیده بانی  
نمایید که  کســـی  داخل  نشود. 7 و دو دستۀ شما، 
یعنی  جمیع  آنانی  که  در روز سَبَّت  بیرون  می روید، 
خانۀ خداوند را نزد پادشاه  دیده بانی  نمایید. 8 و 
هر کدام  سلاح  خود را به  دست  گرفته ، به  اطراف  
پادشـــاه  احاطه  نمایید و هـــر که  از میان  صف ها 
درآید، کشـــته  گردد. و چون  پادشاه  بیرون  رود یا 

داخل  شود، نزد او بمانید.«
 9 پس  استوارها موافق  هر چه  یَهُویاداع  کاهن  
امر فرمود، عمل  نمودند، و هر کدام  کسان  خود 
را خواه  از آنانی  که  در روز سَبَّت  داخل  می شدند 

و خواه  از آنانی  که  در روز سَبَّت  بیرون  می رفتند، 
برداشـــته ، نزد یَهُویاداع  کاهن  آمدند. 10 و کاهن  
نیزه ها و سپرها را که  از آن  داود پادشاه  و در خانۀ 
خداونـــد بود، به  اســـتوارها داد. 11 و هر یکی  از 
شاطران ، سلاح  خود را به  دست  گرفته ، از طرف 
 راســـت  خانه  تا طرف  چپ  خانه  به  پهلوی  مذبح  
و به  پهلوی  خانه ، به  اطراف  پادشـــاه  ایســـتادند. 
12و او پســـر پادشـــاه  را بیـــرون  آورده ، تـــاج  بر 

ســـرش  گذاشت ، و شـــهادت  را به  او داد و او را 
به  پادشاهی  نصب  کرده ، مسح  نمودند و دستک  

زده ، گفتند: »پادشاه  زنده  بماند.«
 13 و چون  عَتَلْیا آواز شـــاطران  و قوم  را شنید، 
نزد قوم  بـــه  خانۀ خداوند داخل  شـــد. 14 و دید 
که  اینک  پادشـــاه  بر حســـب  عادت ، نزد ستون  
ایستاده . و سروران  و شـــیپور نوازان  نزد پادشاه  
بودنـــد و تمامـــی  قوم  زمین  شـــادی  می کردند و 
شـــیپورها را می نواختند. پـــس  عَتَلْیا لباس  خود 
را دریـــده ، صـــدا زد که  خیانـــت ! خیانت ! 15 و 
یَهُویاداعِ کاهن ، اســـتوارها را که  ســـرداران  فوج  
بودند، امر فرموده ، ایشان  را گفت : »او را از میان  
صفها بیرون  کنیـــد و هر که  از عقب  او برود، به  
شمشیر کشته  شود.« زیرا کاهن  فرموده  بود که  در 
خانۀ خداوند کشته  نگردد. 16 پس  او را راه  دادند 
و از راهی  که  اســـبان  به  خانۀ پادشـــاه  می آمدند، 

رفت  و در آنجا کشته  شد.
 17 و یَهُویادع  در میان  خداوند و پادشاه  و قوم  
عهد بســـت  تا قوم  خداوند باشند و همچنین  در 
میان  پادشاه  و قوم . 18 و تمامی  قوم  زمین  به  خانۀ 
بَعْل  رفته ، آن  را منهدم  ســـاختند و مذبح هایش  و 
تماثیلش  را خرد درهم  شکســـتند. و کاهن  بَعْل ، 
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مَتّان  را روبروی  مذبح ها کشـــتند و کاهن  ناظران  
بر خانـــۀ خداوند گماشـــت . 19 و اســـتوارها و 
کریتیان  و شاطران  و تمامی  قوم  زمین  را برداشته ، 
ایشـــان  پادشاه  را از خانۀ خداوند به  زیر آوردند و 
به  راه  دروازۀ شـــاطران  به  خانۀ پادشاه  آمدند و او 
بر کرســـی  پادشاهان  بنشســـت . 20 و تمامی  قوم  
زمین  شادی  کردند و شهر آرامی  یافت  و عَتَلْیا را 

نزد خانۀ پادشاه  به  شمشیر کشتند.
 21 و چون  یوآش  پادشاه  شد، هفت  ساله  بود.

ترمیم  هیکل 

یْهُو، یَهُوآش  پادشاه  12  در ســـال  هفتمِ یِِ
شد و چهل  سال  در اورشلیم  پادشاهی  
کرد. و اســـم  مادرش  ظبّیه  از بَئرشَـــبَع  بود. 2 و 
یَهُـــوآش  آنچه  را که  در نظر خداوند پســـند بود، 
در تمام  روزهایی  که  یَهُویاداع  کاهن  او را تعلیم  
می داد، به جا مـــی آورد. 3 مگر این  که  مکان های  
بلند برداشـــته  نشد و قوم  هنوز در مکان های  بلند 

قربانی  می گذرانیدند و بخور می سوزانیدند.
 4 و یَهُـــوآش  بـــه  کاهنان  گفـــت : »تمام  نقرۀ 
موقوفاتی  که  به  خانۀ خداوند آورده  شـــود، یعنی  
نقرۀ رایج  و نقرۀ هر کس  بر حســـب  نفوسی  که  
برای  او تقویم  شده  است ، و هر نقره ای  که  در دل  
کســـی  بگذرد که  آن  را به  خانـــۀ خداوند بیاورد، 
5کاهنـــان  آن  را نـــزد خود بگیرنـــد، هر کس  از 

آشنای  خود؛ و ایشـــان  خرابیهای  خانه  را هر جا 
کـــه  در آن  خرابی  پیدا کنند، تعمیر نمایند.« 6 اما 
چنان  واقع  شد که  در سال  بیست  و سوم  یَهُوآشِ 
پادشـــاه ، کاهنان ، خرابیهای  خانه  را تعمیر نکرده  
بودند. 7و یَهُوآش  پادشاه ، یَهُویاداع  کاهن  و سایر 

کاهنان  را خوانده ، به  ایشان  گفت  که  »خرابیهای  
خانه  را چرا تعمیـــر نکرده اید؟ پس  الآن  نقره ای  
دیگر از آشنایان  خود مگیرید بلکه  آن  را به  جهت  
خرابیهای  خانه  بدهید.« 8 و کاهنان  راضی  شدند 
که  نه  نقره  از قـــوم  بگیرند و نه  خرابیهای  خانه  را 

تعمیر نمایند.
 9 و یَهُویاداعِ کاهن  صندوقی  گرفته  و سوراخی  
در ســـرپوش  آن  کرده ، آن  را بـــه  پهلوی  مذبح  به  
طرف  راست  راهی  که  مردم  داخل  خانۀ خداوند 
می شدند، گذاشـــت . و کاهنانی  که  مستحفظان  
در بودند، تمامی  نقـــره ای  را که  به  خانۀ خداوند 

می آوردند، در آن  گذاشتند.
 10 و چون  دیدند که  نقرۀ بســـیار در صندوق  
بود، کاتب  پادشاه  و رئیس  کهنه  برآمده ، نقره ای  
را که  در خانۀ خداوند یافت  می شـــد، در کیسه ها 
بســـته ، حساب  آن  را می دادند. 11 و نقره ای  را که  
حســـاب  آن  داده  می شد، به  دســـت  کارگذارانی  
که  بر خانۀ خداوند گماشـــته  بودند، می سپردند. 
و ایشـــان  آن  را بـــه  نجّاران  و بنّایـــان  که  در خانۀ 
خداونـــد کار می کردند، صرف  می نمودند، 12 و 
بـــه  معماران  و سنگ تراشـــان  و به  جهت  خریدن  
چوب  و سنگهای  تراشیده  برای  تعمیر خرابیهای  
خانـــۀ خداوند، و به  جهت  هـــر خرجی  که  برای  
تعمیر خانه  لازم  می بود. 13 اما برای  خانۀ خداوند 
طاســـهای  نقره  و گُلگیرها و کاسه ها و شیپورها 
و هیچ  ظرفی  از طـــلا و نقره  از نقدی  که  به  خانۀ 
خداوند می آوردند، ساخته  نشـــد. 14 زیرا که  آن  
را به  کارگذاران  دادند تـــا خانۀ خداوند را به  آن ، 
تعمیر نمایند. 15 و از کسانی  که  نقره  را به  دست  
ایشان  می دادند تا به  کارگذاران  بسپارند، حساب  
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نمی گرفتنـــد، زیـــرا که  ایشـــان  به  امانـــت  رفتار 
می نمودند. 16 اما نقـــرۀ قربانی های  جرم  و نقرۀ 
قربانی های  گنـــاه  را به  خانۀ خداوند نمی آوردند، 

چونکه  از آن  کاهنان  می بود.
 17 آنگاه  حَزائیل ، پادشـــاه  اَرام  برآمده ، با جَتّ 
جنگ  نمود و آن  را تســـخیر کـــرد. پس  حَزائیل  
توجه  نموده ، به  ســـوی  اورشـــلیم  برآمـــد. 18 و 
یَهُوآش ، پادشـــاه  یهودا تمامـــی  موقوفاتی  را که  
پدرانش ، یَهُوشافاط  و یَهُورام  و اَخَزْیا، پادشاهان  
یهـــودا وقف  نمـــوده  بودنـــد و موقوفات  خود و 
تمامی  طلا را که  در خزانه هـــای  خانۀ خداوند و 
خانۀ پادشاه  یافت  شد، گرفته ، آن  را نزد حَزائیل ، 

پادشاه  اَرام  فرستاد و او از اورشلیم  برفت .
 19 و بقیـــۀ وقایع  یـــوآش  و هر چـــه  کرد، آیا 
در کتـــابِ تواریخِ ایّامِ پادشـــاهانِ یَهُودا مکتوب  
نیست ؟ 20 و خادمانش  برخاسته ، فتنه  انگیختند 
و به  راهی  که  به  سوی  سِلّی   و یوآش  را در خانه  مِلُّ
فرود می رود، کشتند. 21 زیرا خادمانش ، یوزاکار 
بن  شِـــمْعَت  و یَهُوزاباد بن شومیر، او را زدند که  
مرد و او را با پدرانش  در شهر داود دفن  کردند و 

پسرش  اَمَصیا در جایش  سلطنت  نمود.

یهواخاز، پادشاه  اسرائیل 

در ســـال  بیســـت  و ســـومِ یـــوآش  13 
بن اَخَزْیا، پادشاه  یهودا، یَهُواخاز بن  
یْهُو، بر اسرائیل  در ســـامره  پادشاه  شده ، هفده   یِِ
ســـال  ســـلطنت  نمود. 2 و آنچه  در نظر خداوند 
ناپسند بود به  عمل  آورد، و در پی  گناهان  یَرُبْعام  
بن نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  گناه  ساخته  بود، 
سلوک  نموده ، از آن  اجتناب  نکرد. 3 پس  غضب  

خداوند بر اســـرائیل  افروخته  شـــده ، ایشان  را به  
دســـت  حَزائیل ، پادشـــاه  اَرام  و به  دست  بَنْهَدَد، 
پســـر حَزائیل ، همۀ روزها تســـلیم  نمـــود. 4 و 
یَهُواَخاز نزد خداوند تضـــرع  نمود و خداوند او 
را اجابت  فرمود زیرا که  تنگی  اسرائیل  را دید که  
چگونه  پادشاه  اَرام ، ایشان  را به  تنگ  می آورد. 5 و 
خداوند نجات دهنده ای  به  اسرائیل  داد که  ایشان  
از زیر دســـت  اَرامیان  بیرون  آمدند و بنی اسرائیل  
مثل  ایّام  ســـابق  در خیمه های  خود ساکن  شدند. 
6اما از گناهان  خانۀ یَرُبْعام  که  اسرائیل  را مرتکب  

گناه  ســـاخته  بود، اجتناب  ننموده ، در آن  سلوک  
کردند، و اشـــیره  نیز در ســـامره  ماند. 7 و برای  
یَهُواَخـــاز، از قوم  به  جز پنجاه  ســـوار و ده  ارابه  
و ده  هزار پیاده  وانگذاشـــت  زیرا که  پادشاه  اَرام  
ایشـــان  را تلف  ساخته ، و ایشان  را پایمال  کرده ، 
مثل  غبـــار گردانیده  بود. 8 و بقیۀ وقایع  یَهُواَخاز 
و هر چه  کـــرد و تهوّر او، آیـــا در کتاب  تواریخ  
ایّام  پادشاهان  اســـرائیل  مکتوب  نیست ؟ 9 پس  
یَهُواَخاز با پدران  خود خوابید و او را در ســـامره  
دفن  کردند و پسرش ، یوآش ، در جایش  سلطنت  

نمود.

یهوآش ، پادشاه  اسرائیل 
 10 و در سال  سی  و هفتم  یوآش ، پادشاه  یهودا، 
یَهُوآش  بن  یَهُواَخاز بر اسرائیل  در سامره  پادشاه  
شد و شانزده  ســـال  سلطنت  نمود. 11 و آنچه  در 
نظر خداوند ناپسند بود، به  عمل  آورد و از تمامی  
گناهـــان  یَرُبْعام  بن  نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  
گناه  ســـاخته  بود اجتناب  نکرده ، در آنها سلوک  
می نمـــود. 12 و بقیۀ وقایع  یـــوآش  و هر چه  کرد 
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و تهـــور او کـــه  چگونه  با اَمَصیا، پادشـــاه  یهودا 
جنگ  کرد، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  
اســـرائیل  مکتوب  نیســـت ؟ 13 و یوآش  با پدران  
خود خوابید و یَرُبْعام  بر کرســـی  وی  نشســـت  و 

یوآش  با پادشاهان  اسرائیل  در سامره  دفن  شد.
 14 و اَلِیشَع  به  بیماری ای  که  از آن  مرد، مریض  
شد. و یوآش ، پادشاه  اسرائیل ، نزد وی  فرود شده ، 
بر او بگریست  و گفت : »ای  پدر من ! ای  پدر من ! 
ای  ارابۀ اسرائیل  و ســـوارانش !« 15 و اَلِیشَع  وی  
را گفت : »کمان  و تیرهـــا را بگیر.« و برای  خود 
کمان  و تیرها گرفت . 16 و به  پادشـــاه  اســـرائیل  
گفت : »کمان  را به  دســـت  خـــود بگیر.« پس  آن  
را به  دســـت  خود گرفت  و اَلِیشَـــع  دست  خود را 
بر دست  پادشـــاه  نهاد. 17 و گفت : »پنجره  را به  
سوی  مشرق  باز کن .« پس  آن  را باز کرد و اَلِیشَع  
گفت : »بینـــداز.« پس  انداخت . و او گفت : »تیر 
پیروزی خداوند، یعنی  تیر پیروزی بر اَرام  زیرا که  
اَرامیان  را در اَفیق  شکســـت  خواهید داد تا تلف  
شوند.« 18 و گفت : »تیرها را بگیر.« پس  گرفت  
و به  پادشـــاه  اسرائیل  گفت : »زمین  را بزن .« پس  
سه  مرتبه  آن  را زده ، باز ایستاد. 19 و مرد خدا به  او 
خشم  نموده ، گفت : »می بایست  پنج  شش  مرتبه  
زده  باشـــی ؛ آنگاه  اَرامیان  را شکست  می دادی  تا 
تلف  می شدند، اما حال  اَرامیان  را فقط  سه  مرتبه  

شکست  خواهی  داد.«
 20 و اَلِیشَـــع  وفات  کرد و او را دفن  نمودند. و 
در وقت  تحویل  ســـال  لشکرهای  موآب  به  زمین  
درآمدند. 21 و واقع  شـــد که  چون  مردی  را دفن  
می کردند، آن  لشکر را دیدند و آن  مرده  را در قبر 
اَلِیشَع  انداختند؛ و چون  آن  میّت  به  استخوانهای  

اَلِیشَـــع  برخورد، زنده  گشـــت  و به  پایهای  خود 
ایستاد.

 22 و حَزائیـــل ، پادشـــاه  اَرام ، اســـرائیل  را در 
تمامی  ایّام  یَهُواخاز به  تنگ  آورد. 23 اما خداوند 
بر ایشـــان  رأفت  و ترحم  نمـــوده ، به  خاطر عهد 
خـــود که  با ابراهیم  و اســـحاق  و یعقوب  بســـته  
بود به  ایشـــان  التفات  کرد و نخواست  ایشان  را 
هلاک  ســـازد، و ایشـــان  را از حضور خود هنوز 

دور نینداخت .
 24 پس  حَزائیل ، پادشـــاه  اَرام  مرد و پســـرش ، 
بَنْهَدَد به  جایش  پادشـــاه  شـــد. 25 و یَهُوآش  بن  
یَهُواَخـــاز، شـــهرهایی  را که  حَزائیل  از دســـت  
پدرش ، یَهُواَخاز به  جنگ  گرفته  بود، از دســـت  
بَنْهَدَد بن  حَزائیل  باز پس  گرفت ، و یَهُوآش  ســـه  
مرتبه  او را شکست  داده ، شـــهرهای  اسرائیل  را 

استرداد نمود.

امصیا، پادشاه  یهودا

در ســـال  دومِ یـــوآش  بـــن  یَهُواخاز 14 
پادشاه اســـرائیل ، اَمَصْیا بن  یوآش ، 
پادشـــاه  یهودا آغاز ســـلطنت  نمود. 2 و بیست  و 
پنج  ساله  بود که  پادشاه  شد. و بیست  و نه  سال  در 
اورشـــلیم  پادشاهی  کرد و اسم  مادرش  یَهُوْعَدّان  
اورشـــلیمی  بود. 3 و آنچه  در نظر خداوند پسند 
بـــود، به  عمل  آورد اما نه  مثـــل  پدرش  داود بلکه  
موافـــق  هر چه  پـــدرش  یوآش  کرده  بـــود، رفتار 
می نمود. 4 امّا  مکان های  بلند برداشـــته  نشـــد، و 
قوم  هنوز در مکان های  بلند قربانی  می گذرانیدند 
و بخور می ســـوزانیدند. 5 و هنگامی  که  سلطنت  
در دســـتش  مستحکم  شـــد، خادمان  خود را که  
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پدرش ، پادشاه  را کشـــته  بودند، به  قتل  رسانید. 
6 اما پســـران  قاتلان  را نکشت  به  موجب  نوشتۀ 

کتاب  تورات  موســـی  که  خداونـــد امر فرموده  و 
گفته  بود پدران  به  جهت  پســـران  کشته  نشوند و 
پســـران  به  جهت  پدران  مقتول  نگردند، بلکه  هر 

کس  به  جهت  گناه  خود کشته  شود.
 7 و او ده  هـــزار نفر از اَدومیان  را در وادی  ملح  
کشـــت  و ســـالع  را در جنگ  گرفت  و آن  را تا به  

امروز یَقْتَئِیل  نامید.
 8 آنگاه  اَمَصْیا رسولان  نزد یهوآش  بن  یَهُواَخاز 
یْهُو، پادشاه  اســـرائیل ، فرستاده ، گفت : »بیا  بن  یِِ
تا با یکدیگر مقابله  نماییم .« 9 و یَهُوآش  پادشـــاه  
اســـرائیل  نزد اَمَصْیا، پادشـــاه  یهودا فرســـتاده ، 
گفـــت : »شـــترخار لبنان  نـــزد ســـرو آزاد لبنان  
فرســـتاده ، گفت : دختر خود را به  پسر من  به  زنی  
بده ؛ اما حیوان  وحشـــی ای  که  در لبنان  بود، گذر 
کرده ، شـــترخار را پایمال  نمود. 10 اَدوم  را البته  
شکست  دادی  و دلت  تو را مغرور ساخته  است ؛ 
پس  فخر نموده ، در خانۀ خود بمان  زیرا برای  چه  
بلا را برای  خود برمی انگیزانی  تا خودت  و یهودا 

همراهت  بیفتید.«
 11 امـــا اَمَصْیا گوش  نداد. پس  یَهُوآش ، پادشـــاه  
اســـرائیل  برآمد و او و اَمَصْیا، پادشـــاه  یهودا در 
بیت شـــمس  که  در یهوداست ، با یکدیگر مقابله  
نمودند. 12 و یهودا از حضور اســـرائیل  مغلوب 
شـــده ، هر کس  بـــه  خیمۀ خود فرار کـــرد. 13 و 
یَهُوآش ، پادشـــاه  اسرائیل ، اَمَصْیا ابن  یَهُوآش  بن  
اَخَزْیا پادشـــاه  یهودا را در بیت شـــمس  گرفت  و 
به  اورشـــلیم  آمده ، حصار اورشـــلیم  را از دروازۀ 
افرایم  تـــا دروازۀ زاویه ، یعنی  چهـــار صد ذراع  

منهدم  ســـاخت . 14 و تمامی  طلا و نقره  و تمامی  
ظروفـــی  را که  در خانۀ خداونـــد و در خزانه های  
خانۀ پادشـــاه  یافت  شـــد، و یرغمالان  گرفته ، به  

سامره  مراجعت  کرد.
 15 و بقیـــۀ اعمالی  را که  یَهُوآش  کرد و تهور او 
و چگونه  با اَمَصْیا پادشـــاه  یهودا جنگ  کرد، آیا 
در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشاهان  اسرائیل  مکتوب  
نیســـت ؟ 16 و یَهُوآش  با پدران  خود خوابید و با 
پادشاهان  اســـرائیل  در سامره  دفن  شد و پسرش  

یَرُبْعام  در جایش  پادشاه  شد.
 17 و اَمَصْیـــا ابن  یوآش ، پادشـــاه  یهودا، بعد از 
وفات  یَهُوآش  بن  یَهُواَخاز، پادشـــاه  اســـرائیل ، 
پانزده  ســـال  زندگانـــی  نمـــود. 18 و بقیۀ وقایع  
اَمَصْیا، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشاهان  یهودا 
مکتوب  نیســـت ؟19 و در اورشـــلیم  بر وی  فتنه  
انگیختند. پس  او به  لاکیش  فرار کرد و از عقبش  
به  لاکیش  فرستاده ، او را در آنجا کشتند. 20 و او 
را بر اســـبان  آوردند و با پدران  خود در اورشلیم  
در شـــهر داود، دفن  شد. 21 و تمامی  قوم  یهودا، 
عزریا را که  شانزده  ساله  بود گرفته ، او را به  جای  
پدرش ، اَمَصْیا، پادشاه  ساختند. 22 او اِیلَت  را بنا 
کرد و بعد از آنکه  پادشـــاه  با پدران  خود خوابیده  

بود، آن  را برای  یهودا بازگرداند.

یربعام  دوم ، پادشاه  اسرائیل 
 23 و در سال  پانزدهمِ اَمَصْیا بن یوآش ، پادشاه  
یهودا، یَرُبْعام  بن  یَهُوآش ، پادشـــاه  اسرائیل ، در 
سامره  آغاز ســـلطنت  نمود، و چهل  و یک  سال  
پادشاهی  کرد. 24 و آنچه  در نظر خداوند ناپسند 
بود، به  عمـــل  آورده ، از تمامی  گناهان  یَرُبْعام  بن  
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نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  گناه  ســـاخته  بود، 
اجتناب  ننمود. 25 او حدود اسرائیل  را از مدخل  
حَمـــات  تا دریای  عَرَبَه  اســـترداد نمـــود، موافق  
کلامـــی  که  یَهُوَه ، خدای  اســـرائیل ، به  واســـطۀ 
بندۀ خود یونسْ بـــن  اَمِتّای  نبی  که  از جَتّ حافَر 
بود، گفته  بـــود. 26 زیرا خداوند دید که  مصیبت  
اسرائیل  بســـیار تلخ  بود چونکه  نه  محبوس  و نه  
آزادی  باقی  مانـــد و معاونی  به  جهت  اســـرائیل  
وجود نداشـــت . 27 اما خداوند به  محو ساختن  
نام  اسرائیل  از زیر آســـمان  تکلم  ننمود؛ بنابراین 

ایشان  را به  دست  یَرُبْعام  بن یوآش  نجات  داد.
 28 و بقیـــۀ وقایع  یَرُبْعام  و آنچه  کرد و تهوّر او 
که  چگونه  جنگ  نمود و چگونه  دمشق  و حمات  
را که  از آن  یهودا بود، برای  اسرائیل  بازگرداند، آیا 
در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشاهان  اسرائیل  مکتوب  
نیســـت ؟ 29 پس  یَرُبْعام  با پـــدران  خود، یعنی  با 
پادشـــاهان  اسرائیل  خوابید و پســـرش  زکریّا در 

جایش  سلطنت  نمود.

عزّریا، پادشاه  یهودا

و در ســـال  بیســـت  و هفتمِ یَرُبْعام ، 15 
پادشاه  اســـرائیل ، عَزَرْیا ابن  اَمَصْیا، 
پادشـــاه  یهودا آغاز ســـلطنت  نمود. 2 و شانزده  
ســـاله  بود که  پادشاه  شـــد و پنجاه  و دو سال  در 
اورشلیم  پادشاهی  کرد و اســـم  مادرش  یَکُلْیای  
اورشـــلیمی  بود. 3 و آنچه  در نظر خداوند پسند 
بـــود، موافق  هر چه  پدرش  اَمَصْیـــا کرده  بود، به 
جا آورد. 4 امّا  مکانهای  بلند برداشـــته  نشد و قوم  
هنـــوز در مکانهای  بلند قربانـــی  می گذرانیدند و 
بخور می سوزانیدند. 5 و خداوند، پادشاه  را مبتلا 

ساخت  که  تا روز وفاتش  ابرص  بود و در مریض 
 خانه ای  ســـاکن  ماند و یوتام  پسر پادشاه  بر خانۀ 
او بـــود و بر قوم  زمیـــن  داوری  می نمود. 6 و بقیۀ 
وقایـــع  عَزَرْیا و هر چه  کرد، آیا در کتاب  تواریخ  
ایّـــام  پادشـــاهان  یهودا مکتوب  نیســـت ؟ 7 پس  
عَزَرْیا با پدران  خود خوابید و او را با پدرانش  در 
شهر داود دفن  کردند و پسرش ، یوتام  در جایش  

پادشاه  بود.

زکریّا، پادشاه  اسرائیل 
 8 در سال  ســـی  و هشتم  عَزَرْیّا، پادشاه  یهودا، 
زکریّا ابن  یَرُبْعام  بر اســـرائیل  در ســـامره  پادشاه  
شـــد و شـــش  ماه  پادشـــاهی  کرد. 9 و آنچه  در 
نظر خداوند ناپســـند بود، به  نحوی  که  پدرانش  
می کردنـــد، به  عمـــل  آورد و از گناهـــان  یَرُبْعام  
بن نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  گناه  ساخته  بود، 
اجتناب  ننمود. 10 پس  شَـــلّوُم  بـــن  یابیش  بر او 
شـــوریده ، او را در حضور قوم  زد و کشـــت  و به  
جایش  ســـلطنت  نمود. 11 و بقیـــۀ وقایع  زکریّا 
اینک  در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  اسرائیل  
مکتوب  است . 12 این  کلام  خداوند بود که  آن  را 
یْهُو خطاب  کرده ، گفت : »پسران  تو تا پشت   به  یِِ
چهارم  برکرســـی  اسرائیل  خواهند نشست .« پس  

همچنین  به  وقوع  پیوست .

شلوم ، پادشاه  اسرائیل 
زِیّا، پادشاه  یهودا،   13 در ســـال  ســـی  و نهمِ عُّ
شـــلّوم  بن  یابیش  پادشاه  شد و یک  ماه  در سامره  
ســـلطنت  نمود. 14 و مَنَحیم  بـــن  جادی  از تِرْصَه  
برآمده ، به  سامره  داخل  شد. و شلّوم  بن  یابیش  را 
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در ســـامره  زده ، او را کشت  و به  جایش  سلطنت  
نمود. 15 و بقیۀ وقایع  شـــلّوم  و فتنه ای  که  کرد، 
اینک  در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  اسرائیل  
مکتوب  اســـت . 16 آنگاه  مَنَحیم  تِفْصَح  را با هر 
چه  که  در آن  بود و حدودش  را از تِرْصَه  زد، از این  
جهت  که  برای  او باز نکردند، آن  را زد، و تمامی  

زنان  حامله اش  را شکم پاره  کرد.

منحیم ، پادشاه  اسرائیل 
 17 در سال  ســـی  و نهمِ عَزَرْیا، پادشاه  یهودا، 
مَنَحیم  بن  جادی ، بر اســـرائیل  پادشـــاه  شد و ده  
ســـال  در سامره  سلطنت  نمود. 18 و آنچه  در نظر 
خداوند ناپســـند بود، به  عمـــل  آورد و از گناهان   
یَرُبْعـــام  بن  نَباط  کـــه  اســـرائیل  را مرتکب  گناه  
ساخته  بود، اجتناب  ننمود. 19 پس  فول ، پادشاه  
آشـــور، بر زمین  هجوم  آورد و مَنَحیم ، هزار وزنۀ 
نقره  به  فول  داد تا دست  او با وی  باشد و سلطنت  
را در دســـتش  استوار سازد. 20 و مَنَحیم  این  نقد 
را بر اســـرائیل ، یعنی  بر جمیع  متموّلان  گذاشت  
تا هر یک  از ایشـــان  پنجاه  مثقال  نقره  به  پادشاه  
آشور بدهند. پس  پادشاه  آشور مراجعت  نموده ، 
در زمین  اقامت  ننمود. 21 و بقیۀ وقایع  مَنَحیم  و 
هر چه  کرد، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  
اسرائیل  مکتوب  نیست ؟ 22 پس  مَنَحیم  با پدران  
خود خوابید و پســـرش  فَقَحْیا به  جایش  پادشاه  

شد.

فقحیا، پادشاه  اسرائیل  
 23 و در ســـال  پنجاهمِ عَزَرْیّا، پادشـــاه  یَهُودا، 
فَقَحیا ابن  مَنَحیم  بر اســـرائیل  در سامره  پادشاه  

شـــد و دو ســـال  ســـلطنت  نمود. 24 و آنچه  در 
نظر خداوند ناپســـند بـــود، به  عمـــل  آورد و از 
گناهـــان  یَرُبْعام  بن  نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  
گناه  ســـاخته  بود، اجتناب  ننمـــود. 25 و یکی  از 
ســـردارانش ، فَقَح  بن  رَمَلْیا بر او شوریده ، او را با 
اَرْجُوب  واَرْیَه  در سامره  در قصر خانۀ پادشاه  زد 
و بـــا وی  پنجاه  نفر از بنی جِلْعاد بودند. پس  او را 
کشـــته ، به  جایش  سلطنت  نمود. 26 و بقیّۀ  وقایع  
فَقَحیا و هر چه  کرد، اینک  در کتاب  تواریخ  ایّام  

پادشاهان  اسرائیل  مکتوب  است .

فقح ، پادشاه  اسرائیل  
 27 و در ســـال  پنجـــاه  و دومِ عَزَرْیا، پادشـــاه  
یهـــودا، فَقَح  بن  رَمَلْیا بر اســـرائیل ، در ســـامره  
پادشـــاه  شد و بیست  سال  ســـلطنت  نمود. 28 و 
آنچه  در نظرخداوند ناپســـند بود، به  عمل  آورد و 
از گناهان  یَرُبْعام  بن  نَباط  که  اسرائیل  را مرتکب  

گناه  ساخته  بود، اجتناب  ننمود.
 29 در ایّام  فَقَح ، پادشاه  اسرائیل ، تِغْلَتْ فَلاسَر، 
پادشاه  آشور آمده ، عُیون  و آبل  بیت مَعْکه  و یانوح  
و قـــادِش  و حاصور و جِلْعـــاد و جلیل  و تمامی  
زمین  نفتالی  را گرفته ، ایشان  را به  آشور به  اسیری  
یا، هُوشَع   برد. 30 و در سال  بیســـتمِ یوتام  بن  عُزِّ
بن  ایلـــه ، بر فَقَح  بن  رَمَلْیا بشـــورید و او را زده ، 
کشـــت  و در جایش  ســـلطنت  نمـــود. 31 و بقیۀ 
وقایع  فَقَح  و هر چه  کرد، اینک  در کتاب  تواریخ  

ایّام  پادشاهان  اسرائیل  مکتوب  است .

یوتام ، پادشاه  یهودا
 32 در سال  دومِ فَقَح  بن  رَمَلْیا، پادشاه  اسرائیل ، 
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زِیّا، پادشاه  یهودا، آغاز سلطنت  نمود.  یوتام  بن  عُّ
33 او بیســـت  و پنج  ســـاله  بود که  پادشـــاه  شد و 

شـــانزده  سال  در اورشـــلیم  پادشاهی  کرد و اسم  
مادرش  یَرُوشـــا، دختر صادوق  بـــود. 34 و آنچه  
در نظر خداوند شایســـته  بـــود، موافق  هر آنچه  
پدرش  عُزِیّا کرد، به  عمل  آورد. 35 امّا  مکان های  
بلند برداشـــته  نشد و قوم  در مکان های  بلند هنوز 
قربانی  می گذرانیدند و بخور می سوزانیدند. و او 
بـــاب  عالی  خانۀ خداوند را بنـــا نمود. 36 و بقیۀ 
وقایع  یوتام  و هر چـــه  کرد، آیا در کتاب  تواریخ  
ایّام  پادشـــاهان  یهودا مکتوب  نیست ؟ 37 در آن  
ایّام  خداوند شروع  نموده ، رَصِینْ، پادشاه  اَرام  و 
فَقَح  بن  رَمَلْیا را بر یهودا فرســـتاد. 38 پس  یوتام  
بـــا پدران  خود خوابید و در شـــهر پدرش  داود با 
پدران  خود دفن  شد و پســـرش ، آحاز به  جایش  

سلطنت  نمود.

آحاز،  پادشاه  یهودا

در ســـال  هفدهمِ فَقَح  بن  رَمَلْیا، آحاز 16 
بن یوتام ، پادشاه  یهودا آغاز سلطنت  
نمود. 2 و آحاز بیســـت  ساله  بود که  پادشاه  شد و 
شانزده  سال  در اورشلیم  ســـلطنت  نمود و آنچه  
در نظر یَهُوَه  خدایش  شایسته  بود، موافق  پدرش  
داود عمـــل  ننمود. 3 و نه  فقط  به  راه  پادشـــاهان  
اســـرائیل  سلوک  نمود، بلکه  پســـر خود را نیز از 
آتـــش  گذرانید، موافق  رِجاســـات  امّت هایی  که  
خداوند، ایشـــان  را از حضور بنی اسرائیل  اخراج  
نمـــوده  بود. 4 و در مکان های  بلنـــد و تلها و زیر 
هر درخت  ســـبز قربانـــی  می گذرانیـــد و بخور 

می سوزانید.

 5 آنگاه  رَصِینْ، پادشـــاه  اَرام ، و فَقَح  بن  رَمَلْیا، 
پادشاه  اسرائیل ، به  اورشلیم  برای  جنگ  برآمده ، 
آحـــاز را محاصره  نمودند، اما نتوانســـتند غالب  
آیند. 6 در آن  وقت  رَصِینْ، پادشـــاه  اَرام ، ایلت  را 
بـــرای  اَرامیان  بازگرداند و یهود را از اِیلَتْ اخراج  
نمود و اَرامیان  به  اِیلَت  داخل  شـــده ، تا امروز در 
آن  ســـاکن  شدند. 7 و آحاز، رســـولان  نزد تِغْلَتْ 
فَلاسَر، پادشاه  آشور، فرستاده ، گفت : »من  بندۀ 
تو و پســـر تو هســـتم . پس  برآمده ، مرا از دست  
پادشاه  اَرام  و از دست  پادشاه  اسرائیل  که  به  ضد 
من  برخاســـته اند، رهایـــی  ده .« 8 و آحاز، نقره  و 
طلایـــی  را که  در خانۀ خداونـــد و در خزانه های  
خانۀ پادشـــاه  یافت  شد، گرفته ، آن  را نزد پادشاه  
آشـــور پیشکش  فرستاد. 9 پس  پادشاه  آشور، وی  
را اجابت  نمود و پادشـــاه  آشور به  دمشق  برآمده ، 
آن  را گرفـــت  و اهل  آن  را به  قیر به  اســـیری  برد و 

رَصِینْ را به  قتل  رسانید.
 10 و آحاز پادشاه  برای  ملاقات  تِغْلَتْ فَلاسَر، 
پادشاه  آشـــور، به  دمشق  رفت  و مذبحی  را که  در 
دمشـــق  بود، دید و آحاز پادشـــاه  شـــبیه  مذبح  و 
شکل  آن  را بر حسب  تمامی  صنعتش  نزد اُوریای  
کاهن  فرستاد. 11 و اُوریّای  کاهن  مذبحی  موافق  
آنچه  آحاز پادشاه  از دمشق  فرستاده  بود، بنا کرد، 
و اُوریّـــای  کاهن  تا وقت  آمدن  آحاز پادشـــاه  از 
دمشق ، آن  را همچنان  ساخت . 12 و چون  پادشاه  
از دمشـــق  آمد، پادشاه  مذبح  را دید. و پادشاه  به  
مذبح  نزدیک  آمده ، بـــرآن  قربانی  گذرانید. 13 و 
قربانی  ســـوختنی  و هدیۀ آردی  خود را سوزانید 
و هدیـــۀ ریختنی  خویش  را ریخت  و خون  ذبایح  
صلح  خود را بر مذبح  پاشید. 14 و مذبح  برنجین  
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را که  پیش  خداوند بـــود، آن  را از روبروی  خانه ، 
از میان  مذبح  خـــود و خانۀ خداوند آورده ، آن  را 
به  طرف  شـــمالی  آن  مذبح  گذاشـــت . 15 و آحاز 
پادشـــاه ، اُوریّـــای  کاهن  را امر فرمـــوده ، گفت : 
»قربانـــی  ســـوختنی  صبح  و هدیۀ آردی  شـــام  و 
قربانی  ســـوختنی  پادشـــاه  و هدیۀ آردی  او را با 
قربانی  ســـوختنی  تمامی  قوم  زمین  و هدیۀ آردی  
ایشـــان  و هدایای  ریختنی  ایشان  بر مذبح  بزرگ  
بگذران ، و تمامی  خون  قربانی  سوختنی  و تمامی  
خون  ذبایـــح  را بر آن  بپاش ؛ امـــا مذبح  برنجین  
برای  من  باشد تا مسألت  نمایم .« 16 پس  اُوریّای  
کاهن  بر وفق  آنچه  آحاز پادشـــاه  امر فرموده  بود، 

عمل  نمود.
 17 و آحاز پادشـــاه ، حاشـــیه  پایه ها را بریده ، 
حوض  را از آنها برداشـــت  و دریاچه  را از بالای  
گاوان  برنجینی  که  زیر آن  بودند، فرود آورد و آن  
را بر سنگ فرشی  گذاشـــت . 18 و رواق  سَبَّت  را 
که  در خانه  بنا کرده  بودند و راهی  را که  پادشـــاه  
از بیرون  به  آن  داخل  می شـــد، در خانۀ خداوند به  
خاطر پادشاه  آشـــور تغییر داد. 19 و بقیۀ اعمال  
آحاز که  کرد، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشاهان  
یهودا مکتوب  نیست ؟ 20 پس  آحاز با پدران  خود 
خوابید و با پدران  خویش  در شهر داود دفن  شد 

و پسرش  حِزْقیّا در جایش  پادشاه  شد.

هوشع ، آخرین  پادشاه  اسرائیل 

در ســـال  دوازدهـــمِ آحاز، پادشـــاه  17 
یهودا، هُوشَـــع  بن  ایلا بر اســـرائیل  
در ســـامره  پادشاه  شد و نه  ســـال  سلطنت  نمود. 
2 و آنچـــه  در نظر خداوند ناپســـند بود، به  عمل  

آورد، اما نه  مثل  پادشـــاهان  اسرائیل  که  قبل  از او 
بودند. 3 و شَلْمَناسَـــر، پادشاه  آشور، به  ضد وی  
برآمده ، هُوشَع ، بندۀ او شـــد و برای  او پیشکش  
آورد. 4 اما پادشـــاه  آشور در هُوشَع  خیانت  یافت  
زیرا که  رســـولان  نزد سَوء، پادشاه  مصر فرستاده  
بود و پیشـــکش  مثل  هر ســـال  نزد پادشاه  آشور 
نفرستاده . پس  پادشاه  آشـــور او را بند نهاده ، در 

زندان  انداخت .
 5 و پادشاه  آشور بر تمامی  زمین  هجوم  آورده ، 
به  ســـامره  برآمد و آن  را سه  سال  محاصره  نمود. 
6 و در ســـال  نهمِ هُوشَع ، پادشـــاه  آشور، سامره  

را گرفت  و اســـرائیل  را به  آشـــور به  اسیری  برد و 
ایشـــان  را در حَلَحْ و خابور بر نهـــر جُوزان  و در 

شهرهای  مادیان  سکونت  داد.

اسارت  اسرائیل 
 7 و از ایـــن  جهت  که  بنی اســـرائیل  بـــه  یَهُوَه ، 
خـــدای  خـــود کـــه  ایشـــان  را از زمیـــن  مصر از 
زیردســـت  فرعون ، پادشـــاه  مصر بیـــرون  آورده  
بود، گناه  ورزیدند و از خدایان  دیگر ترســـیدند، 
8 و در فرایـــض  امّت هایی  که  خداوند از حضور 

بنی اســـرائیل  اخراج  نموده  بود و در فرایضی  که  
پادشاهان  اسرائیل  ساخته  بودند، سلوک  نمودند، 
9 و بنی اســـرائیل  بـــه  خلاف  یَهُـــوَه ، خدای  خود 

کارهایی  را که  درست  نبود، سِرّاً به  عمل  آوردند، 
و در جمیع  شـــهرهای  خود، از برجهای  دیدبانان  
تا شهرهای  حصاردار، مکان های  بلند برای  خود 
ســـاختند، 10 و تماثیل  و اشـــیریم  بر هر تل  بلند 
و زیر هر درخت  ســـبز برای  خویشـــتن  ساختند، 
11 و در آن  جایهـــا مثل  امّت هایـــی  که  خداوند 
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از حضور ایشـــان  رانده  بـــود، در مکان های  بلند 
بخور ســـوزانیدند و اعمال  زشـــت  به  جا آورده ، 
خشـــم  خداوند را به  هیجان  آوردند، 12 و بتها را 
عبادت  نمودند که  دربارۀ آنها خداوند به  ایشـــان  
گفته  بود، ایـــن  کار را مکنیـــد، 13 و خداوند به  
واسطۀ جمیع  انبیا و جمیع  رائیان  بر اسرائیل  و بر 
یهودا شـــهادت  می داد و می گفت : »از طریقهای  
زشـــت  خود بازگشـــت  نمایید و اوامر و فرایض  
مرا موافق  تمامی  شـــریعتی  که  به  پدران  شما امر 
فرمودم  و به  واســـطۀ بندگان  خود، انبیا نزد شما 
فرســـتادم ، نگاه  دارید،« 14 اما ایشـــان  اطاعت  
ننموده ، گردنهای  خود را مثـــل  گردنهای  پدران  
ایشـــان  که  به  یَهُوَه ، خدای  خود ایمان  نیاوردند، 
ســـخت  گردانیدند، 15 و فرایض  او و عهدی  که  
با پدران  ایشـــان  بسته ، و شهادات  را که  به  ایشان  
داده  بود، تـــرک  نمودند، و پیروی  اباطیل  نموده ، 
باطل  گردیدند و امّت هایی  را که  به  اطراف  ایشان  
بودند و خداوند، ایشان  را دربارۀ آنها امر فرموده  
بود که  مثل  آنها عمل  منمایید، پیروی  کردند، 16و 
تمامی  اوامر یَهُوَه  خدای  خود را ترک  کرده ، بتهای  
ریخته  شده ، یعنی  دو گوساله  برای  خود ساختند 
و اشیره  را ساخته ، به  تمامی  لشکر آسمان  سجده  
کردند و بَعْل  را عبادت  نمودند، 17 و پســـران  و 
دختران  خـــود را از آتش  گذرانیدند و فالگیری  و 
جادوگری  نموده ، خویشـــتن  را فروختند تا آنچه  
در نظر خداوند ناپسند بود، به  عمل  آورده ، خشم  
او را بـــه  هیجان  بیاوردنـــد، 18 پس  از این  جهت  
غضب  خداوند بر اســـرائیل  به  شـــدت  افروخته  
شده ، ایشـــان  را از حضور خود دور انداخت  که  

جز سبط  یهودا فقط  باقی  نماند.

 19 اما یهـــودا نیز اوامر یَهُـــوَه ، خدای  خود را 
نگاه  نداشـــتند بلکه  به  فرایضی  که  اســـرائیلیان  
ساخته  بودند، ســـلوک  نمودند. 20 پس  خداوند 
تمامی  نســـل اســـرائیل  را ترک  نموده ، ایشان  را 
ذلیل  ســـاخت  و ایشان  را به  دست  تاراج کنندگان  
تسلیم  نمود، حتی  اینکه  ایشان  را از حضور خود 

دور انداخت .
 21 زیرا که  او اســـرائیل  را از خاندان  داود جدا 
ساخت  و ایشـــان  یَرُبْعام  بن  نَباط  را به  پادشاهی  
نصب  نمودنـــد و یَرُبْعام ، اســـرائیل  را از پیروی  
خداوند برگردانیده ، ایشان  را مرتکب  گناه  عظیم  
ســـاخت . 22 و بنی اسرائیل  به  تمامی  گناهانی  که  
یَرُبْعام  ورزیده  بود سلوک  نموده ، از آنها اجتناب  
نکردنـــد. 23 تا آنکه  خداوند اســـرائیل  را موافق  
آنچه  به  واســـطۀ جمیع  بندگان  خـــود، انبیا گفته  
بود، از حضور خود دور انداخت . پس  اســـرائیل  

از زمین  خود تا امروز به  آشور تبعید شدند.
 24 و پادشـــاه  آشور، مردمان  از بابل  و کوت  و 
عِوّا و حَمات  و سَفَروایم  آورده ، ایشان  را به  جای 
 بنی اسرائیل  در شهرهای  ســـامره  سکونت  داد و 
ایشـــان  سامره  را به  تصرف  آورده ، در شهرهایش  
ســـاکن  شـــدند. 25 و واقع  شـــد کـــه  در ابتدای  
ســـکونت  ایشـــان  در آنجا از خداوند نترسیدند. 
بنابراین خداوند شـــیران  در میان  ایشان  فرستاد 
که  بعضی  از ایشـــان  را کشتند. 26 پس  به  پادشاه  
آشور خبر داده ، گفتند: »طوایفی  که  کوچانیدی  و 
ساکن  شهرهای  سامره  گردانیدی ، قاعدۀ خدای  
آن  زمین  را نمی دانند و او شـــیران  در میان  ایشان  
فرستاده  است ؛ و اینک  ایشان  را می کشند از این  
جهت  که  قاعدۀ خـــدای  آن  زمین  را نمی دانند.« 
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27 و پادشـــاه  آشـــور امر فرموده ، گفت : »یکی  از 

کاهنانـــی  را که  از آنجا کوچانیدید، بفرســـت  تا 
برود و در آنجا ســـاکن  شود و ایشـــان  را موافق  
قاعدۀ خـــدای  زمین  تعلیم  دهد.« 28 پس  یکی  از 
کاهنانی  که  از ســـامره  کوچانیـــده  بودند، آمد و 
در بیت ئیل  ساکن  شـــده ، ایشان  را تعلیم  داد که  

چگونه  خداوند را باید بپرستند.
 29 اما هـــر امت ، خدایان  خود را ســـاختند و 
در خانه های  مکان های  بلند که  ســـامریان  ساخته  
بودند گذاشـــتند، یعنی  هر امتی  در شهر خود که  
در آن  ســـاکن  بودند. 30 پس  اهل  بابل ، سُکّوت  
بَنُوتْ را و اهل  کُـــوت ، نَرْجَل  را و اهل  حمات ، 
یان ، نِبْحَز و ترتاک  را  اَشیما را ساختند. 31 و عِوِّ
ســـاختند و اهل  سَفَروایمْ، پســـران  خود را برای  
لَک  که  خدایان  سَفَروایمْ بودند، به   لَک  و عَنَمَّ ادْرَمَّ
آتش  می سوزانیدند. 32 پس  یَهُوَه  را می پرستیدند 
و کاهنـــان  بـــرای  مکان های  بلنـــد از میان  خود 
ســـاختند که  برای  ایشان  در خانه های  مکان های  
بلنـــد قربانـــی  می گذرانیدنـــد. 33 پـــس  یَهُوَه  را 
می پرستیدند و خدایان  خود را نیز بر وفق  رسوم  
امّت هایی  که  ایشـــان  را از میـــان  آنها کوچانیده  
بودند، عبادت  می نمودند. 34 ایشـــان  تا امروز بر 
حسب  عادت  نخســـتین  خود رفتار می نمایند و 
نه  از یَهُوَه  می ترســـند و نه  موافق  فرایض  و احکام  
او و نه  مطابق  شـــریعت  و اوامری  که  خداوند به  
پســـران  یعقوب  که  او را اســـرائیل  نام  نهاد، امر 
نمود، رفتار می کنند، 35 با آنکه  خداوند با ایشان  
عهد بســـته  بود و ایشان  را امر فرموده ، گفته  بود: 
»از خدایان  غیر مترسید و آنها را سجده  منمایید 
و عبـــادت  مکنید و برای  آنهـــا قربانی  مگذرانید. 

36 بلکه  از یَهُوَه  فقط  که  شـــما را از زمین  مصر به  

قوت  عظیم  و بازوی  افراشته  بیرون  آورد، بترسید 
و او را سجده  نمایید و برای  او قربانی  بگذرانید. 
37 و فرایـــض  و احکام  و شـــریعت  و اوامری  را 

که  برای  شما نوشته  است ، همیشه  اوقات  متوجه  
شده ، به  جا آورید و از خدایان  غیر مترسید. 38و 
عهدی  را که  با شما بســـتم ، فراموش  مکنید و از 
خدایان  غیر مترسید. 39 زیرا اگر از یَهُوَه ، خدای  
خود بترســـید، او شما را از دست  جمیع  دشمنان  
شما خواهد رهانید.« 40 اما ایشان  نشنیدند بلکه  

موافق  عادت  نخستین  خود رفتار نمودند.
 41 پـــس  آن  امّت ها، یَهُوَه  را می پرســـتیدند و 
بتهای  خود را نیـــز عبادت  می کردند و همچنین  
پسران  ایشان  و پسران  پسران  ایشان  به  نحوی  که  
پدران  ایشـــان  رفتار نموده  بودند، تا امروز رفتار 

می نمایند.

حزقیّا ، پادشاه  یهودا

و در سال  سوم  هُوشَع  بن  اِیلَه ، پادشاه 18 
اســـرائیل ، حِزْقیّا ابن  آحاز، پادشـــاه  
یهـــودا  آغاز ســـلطنت  نمود. 2 او بیســـت  و پنج  
ســـاله  بود که  پادشاه  شد و بیســـت  و نه  سال  در 
اورشلیم  سلطنت  کرد و اسم  مادرش  اَبی ، دختر 
زَکَرِیّا بود. 3 و آنچه  در نظر خداوند پســـند بود، 
موافق  هر چـــه  پدرش  داود کرده  بـــود، به  عمل  
آورد. 4 او مکان های  بلند را برداشت  و تماثیل  را 
شکست  و اشیره  را قطع  نمود و مار برنجین  را که  
موسی  ساخته  بود، خُرد کرد زیرا که  بنی اسرائیل  
تا آن  زمان  برایش  بخور می ســـوزانیدند. و او آن  
را نَحُشْـــتان  نامید. 5 او بر یَهُوَه ، خدای  اسرائیل  
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توکل  نمود و بعد از او از جمیع  پادشـــاهان  یهودا 
کسی  مثل  او نبود و نه  از آنانی  که  قبل  از او بودند. 
6 و به  خداوند چســـبیده ، از پیـــروی  او انحراف  

نورزیـــد و اوامـــری  را که  خداوند به  موســـی  امر 
فرموده  بود، نگاه  داشت . 7 و خداوند با او می بود 
و به  هر طرفی  که  رو می نمود، فیروز می شـــد؛ و 
بر پادشاه  آشور عاصی  شده ، او را خدمت  ننمود. 
8او فلسطینیان  را تا غزّه  و حدودش  و از برجهای  

دیده بانان  تا شهرهای  حصاردار شکست  داد.
 9 و در سال  چهارمِ حِزْقیّا پادشاه  که  سال  هفتمِ 
هُوشَع  بن  اِیلَه ، پادشـــاه  اسرائیل  بود، شَلْمَناسَر، 
پادشـــاه  آشور به  ســـامره  برآمده ، آن  را محاصره  
کرد. 10 و در آخر ســـال  ســـوم  در ســـال  ششمِ 
حِزْقیّا، آن  را گرفتند، یعنی  در ســـال  نهمِ هُوشَع ، 
پادشاه  اســـرائیل ، سامره  گرفته  شد. 11 و پادشاه  
آشـــور، اسرائیل  را به  آشـــور کوچانیده ، ایشان  را 
در حَلَـــحْ و خابور، نَهر جوزان ، و در شـــهرهای  
مادیان  برده ، ســـکونت  داد. 12 از این  جهت  که  
آواز یَهُوَه ، خدای  خود را نشـــنیده  بودند و از عهد 
او و هر چه  موسی ، بندۀ خداوند، امر فرموده  بود، 
تجـــاوز نمودند و آن  را اطاعت  نکردند و به  عمل  

نیاوردند.
 13 و در ســـال  چهاردهـــمِ حِزْقیّـــا پادشـــاه ، 
سَـــنْحاریبْ، پادشاهِ آشـــور بر تمامی  شهرهای  
حصـــاردار یهُودا برآمده ، آنها را تســـخیر نمود. 
14 و حِزْقیّا پادشـــاه  یهودا نزد پادشـــاه  آشـــور به  

لاکیـــش  فرســـتاده ، گفت : »خطا کـــردم . از من  
برگـــرد و آنچه  را که  بر من  بگـــذاری ، ادا خواهم  
کرد.« پس  پادشـــاه  آشور سیصد وزنۀ نقره  و سی  
وزنۀ طلا بر حِزْقیّا پادشـــاه  یهودا گذاشت . 15 و 

حِزْقیّـــا تمامی  نقره ای  را که  در خانۀ خداوند و در 
خزانه های  خانۀ پادشاه  یافت  شد، داد. 16 در آن  
وقت ، حِزْقیّا طـــلا را از درهای  هیکل  خداوند و 
از ســـتونهایی  که  حِزْقیّا، پادشاه  یهودا آنها را به  
طلا پوشانیده  بود کنده ، آن  را به  پادشاه  آشور داد.

تهدید اورشلیم 
 17 و پادشـــاه  آشـــور، تَرْتان  و رَبْســـاریس  و 
رَبْشـــاقی  را از لاکیـــش  نزد حِزْقیّای  پادشـــاه  به  
اورشلیم  با موکب  عظیم  فرستاد. و ایشان  برآمده ، 
به  اورشـــلیم  رســـیدند؛ و چون  برآمدند، رفتند و 
نزد قنات  برکۀ فوقانی  که  به  ســـر راه  مزرعۀ  گازُر 
است ، ایســـتادند. 18 و چون  پادشاه  را خواندند، 
اِلْیاقیم  بن  حِلْقیا که  ناظر خانه  بود و شِبْنای  کاتب  
و یوآخ  بن  آســـاف  وقایع نگار، نزد ایشان  بیرون  

آمدند.
19 و رَبْشاقی  به  ایشان  گفت : »به  حِزْقیّا بگویید: 

سلطان  عظیم ، پادشاه  آشور چنین  می گوید: این  
اعتماد شـــما که  بر آن  توکل  می نمایی ، چیست ؟ 
20 تو سخن  می گویی ، اما مشورت  و قوتِ جنگِ 

تو، محض  ســـخن  باطل  است . الآن  کیست  که  
بر او توکّل  نموده ای  که  بر من  عاصی  شـــده ای ؟ 
21 اینک  حال  بر عصای  این  نی  خرد شـــده ، یعنی  

بر مصر توکل  می نمایی  که  اگر کســـی  بر آن  تکیه  
کند، به  دستش  فرو رفته ، آن  را مجروح  می سازد. 
همچنان  اســـت  فرعون ، پادشـــاه  مصـــر برای  
همگانی کـــه  بر وی  توکل  می نمایند. 22 و اگر مرا 
گویید که  بر یَهُوَه ، خدای  خود توکل  داریم ، آیا او 
آن  نیســـت  که  حِزْقیّا مکان های  بلند و مذبح های  
او را برداشته  اســـت  و به  یهودا و اورشلیم  گفته  
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که  پیش  این  مذبح  در اورشـــلیم  سجده  نمایید؟ 
23 پس  حال  با آقایم ، پادشـــاه  آشور شرط  ببند و 

من  دو هزار اســـب  به  تو می دهـــم . اگر از جانب  
خود ســـواران  بـــر آنها توانی  گذاشـــت ! 24 پس  
چگونـــه  روی  یک  پاشـــا از کوچکتریـــن  بندگان  
آقایـــم  را خواهی  برگردانید و بـــر مصر به  جهت  
ارابه ها و ســـواران  توکل  داری ؟ 25 و آیا من  الآن  
بی اجازه  خداوند بر ایـــن  مکان  به  جهت  خرابی  
آن  برآمده ام ؟ خداوند مرا گفته  است  بر این  زمین  

برآی  و آن  را خراب  کن .«
 26 آنـــگاه  الیاقیم  بن  حِلقیّا و شِـــبنا و یوآخ  به  
رَبْشـــاقی  گفتند: »تمنّا اینکه  با بندگانت  به  زبان  
اَرامـــی  گفتگو نمایی  کـــه  آن  را می فهمیم  و با ما 
به  زبان  یهود در گـــوش  مردمی  که  بر حصارند، 
گفتگو منمای .« 27 رَبْشـــاقی  به  ایشـــان  گفت : 
»آیا آقایم  مرا نزد آقایت  و تو فرســـتاده  اســـت  تا 
این  ســـخنان  را بگویم ؟ مگر مـــرا نزد مردانی  که  
بر حصار نشســـته اند، نفرســـتاده ، تا ایشـــان  با 
شـــما نجاســـت  خود را بخورند و ادرار خود را 

بنوشند؟«
 28 پس  رَبْشاقی  ایســـتاد و به  آواز بلند به  زبان  
یهـــود صـــدا زد و خطاب  کـــرده ، گفت : »کلام  
سلطان  عظیم ، پادشاه  آشور را بشنوید. 29 پادشاه  
چنین  می گوید: حِزْقیّا شـــما را فریب  ندهد زیرا 
که  او شما را نمی تواند از دست  وی  برهاند. 30و 
حِزْقیّا شـــما را بر یَهُوَه  مطمئن  نسازد و نگوید که  
یَهُوَه ، البتـــه  ما را خواهد رهانید و این  شـــهر به  
دســـت  پادشاه  آشور تســـلیم  نخواهد شد. 31 به  
حِزْقیّا گوش  مدهید زیرا که  پادشـــاه  آشور چنین  
می گویـــد: با من  صلح  کنید و نزد من  بیرون  آیید 

تا هرکس  از مو خـــود و هرکس  از انجیر خویش  
بخـــورد و هرکس  از آب  چشـــمه  خود بنوشـــد. 
32تا بیایم  و شـــما را به  زمین  مانند زمین  خودتان  

بیـــاورم ، یعنی  به  زمین  غله  و شـــیره  و زمین  نان  
و تاکســـتانها و زمین  زیتونهای  نیکو و عســـل  تا 
زنده  بمانید و نمیرید. پس  به  حِزْقیّا گوش  مدهید 
زیرا که  شـــما را فریب  می دهـــد و می گوید: یّهُوَه  
مـــا را خواهد رهانید. 33 آیا هیچ  کدام  از خدایان  
امّت ها، هیچ  وقت  زمین  خود را از دست  پادشاه  
آشـــور رهانیده  است ؟ 34 خدایان  حَمات  و اَرْفاد 
کجاینـــد؟ و خدایان  سَـــفَروایم  و هِینَـــع  و عِوّا 
کجا؟ و آیا ســـامره  را از دســـت  من  رهانیده اند؟ 
35 از جمیـــع  خدایان  این  زمینها کدامند که  زمین  

خویش  را از دســـت  من  نجـــات  داده اند تا یَهُوَه ، 
اورشلیم  را از دست  من  نجات  دهد؟«

 36 اما قوم  ســـکوت  نموده ، به  او هیچ  جواب  
ندادند زیرا که  پادشـــاه  امر فرموده  بود و گفته  بود 
کـــه  او را جواب  ندهید. 37 پس  الیاقیم  بن  حِلْقِیّا 
که  ناظر خانه  بود و شْبِنَۀ کاتب  و یوآخ  بن  آسافِ 
وقایع نـــگار با جامـــۀ دریده  نـــزد حِزْقیّا آمدند و 

سخنان  رَبْشاقی  را به  او باز گفتند.

پیشگویی  رهایی  اورشلیم 

و واقع  شـــد که  چون  حِزْقیّای  پادشاه  19 
این را شنید، لباس  خود را چاک  زده ، 
و پلاس  پوشـــیده ، به  خانۀ خداوند داخل  شـــد. 
2 و الیاقیم ، ناظر خانه  و شْـــبِنَۀ کاتب  و مشـــایخِ 

کَهَنه  را ملبّس  به  پلاس  نزد اشعیا ابن  آموص  نبی  
فرستاده ، 3 به  وی  گفتند: »حِزْقیّا چنین  می گوید 
که  امروز روز تنگی  و تأدیب  و اهانت  است  زیرا 



31 ااه2شواپومود2192

که  پسران  به  فمِ رحم  رســـیده اند و قوت  زاییدن  
نیســـت . 4 شـــاید یَهُوَه  خدایت  تمامی  ســـخنان  
رَبْشـــاقی  را که  آقایش ، پادشـــاه  آشور، او را برای  
اهانت  نمودن  خدای  حی  فرستاده  است ، بشنود و 
سخنانی  را که  یَهُوَه ، خدایت  شنیده  است ، توبیخ  
نماید. پس  بـــرای  بقیّه ای  که  یافت  می شـــوند، 
تضـــرع  نما.« 5 و بنـــدگان  حِزْقیّای  پادشـــاه  نزد 
اشعیا آمدند. 6 و اشعیا به  ایشان  گفت : »به  آقای  
خود چنین  گویید کـــه  خداوند چنین  می فرماید: 
از سخنانی  که  شنیدی  که  بندگانِ پادشاه  آشور به  
آنها به  من  کفـــر گفته اند، مترس . 7 همانا روحی  
بر او می فرستم  که  خبری  شنیده ، به  ولایت  خود 
خواهـــد برگشـــت  و او را در ولایـــت  خودش  به  

شمشیر هلاک  خواهم  ساخت .«
 8 پس  رَبْشاقی  مراجعت  کرده ، پادشاه  آشور را 
یافت  که  با لِبْنَه  جنگ  می کرد، زیرا شنیده  بود که  
از لاکیش  کوچ  کرده  اســـت . 9 و دربارۀ تِرْهاقْه ، 
پادشـــاه  حَبَش ، خبری  شـــنیده  بـــود که  به  جهت  
جنگ  با تو بیرون  آمده  اســـت . )پس  چون  شنید( 
بار دیگر ســـفیران  نزد حِزْقیّا فرســـتاده ، گفت : 
10»به  حِزْقیّا، پادشـــاه  یهودا چنین  گویید: خدای  

تو که  بـــه  او توکل  می نمایی ، تو را فریب  ندهد و 
نگوید که  اورشـــلیم  به  دست  پادشاه  آشور تسلیم  
نخواهد شد. 11 اینک  تو شنیده ای  که  پادشاهان  
آشـــور با همۀ ولایتها چه  کـــرده  و چگونه  آنها را 
بالکل  هلاک  ســـاخته اند، و آیا تو رهایی  خواهی  
یافت ؟ 12 آیا خدایـــان  امّت هایی  که  پدران  من ، 
ایشان  را هلاک  ساختند، مثل  جوزان  و حاران  و 
رَصَف  و بنی عدن  که  در تَلَسّـــار می باشند، ایشان  
را نجات  دادند؟ 13 پادشـــاه  حَمات  کجاست ؟ 

و پادشـــاه  اَرْفاد و پادشاه  شـــهر سَفَروایم  و هِینَع  
و عِوّا؟«

دعای  حزقیّا
 14 و حِزْقیّـــا مکتوب  را از دســـت  ســـفیران  
گرفتـــه ، آن  را خواند و حِزْقیّا بـــه  خانۀ خداوند 
درآمـــده ، آن  را به  حضور خداوند پهن  کرد. 15 و 
حِزْقیّـــا نزد خداوند دعا نموده ، گفت : »ای  یَهُوَه ، 
خدای  اسرائیل  که  بر کروبیان  جلوس  می نمایی ، 
تویی  که  بـــه  تنهایی  بر تمامی  ممالک  جهان  خدا 
هســـتی  و تو آســـمان  و زمین  را آفریده ای . 16 ای  
خداونـــد گوش  خـــود را فرا گرفته ، بشـــنو. ای  
خداوند چشـــمان  خود را گشوده ، ببین  و سخنان  
سَـــنْحاریب  را که  به  جهت  اهانت  نمودن  خدای  
حی فرستاده  است ، استماع  نما. 17 ای  خداوند، 
راســـت  است  که  پادشاهان  آشور امت ها و زمین  
ایشان  را خراب  کرده  است ، 18 و خدایان  ایشان  
را به  آتـــش  انداخته ، زیرا که  خـــدا نبودند، بلکه  
ســـاخته  دست  انســـان  از چوب  و سنگ . پس  به  
این  ســـبب  آنها را تباه  ســـاختند. 19 پس  حال  ای  
یَهُـــوَه ، خدای  ما، ما را از دســـت  او رهایی  ده  تا 
جمیع  ممالـــک  جهان  بدانند که  تو تنها ای  یَهُوَه ، 

خدا هستی .«

نبوت  اشعیا
 20 پس  اشعیا ابن  آموص  نزد حِزْقیّا فرستاده ، 
گفت : »یَهُوَه ، خدای  اســـرائیل ، چنین  می گوید: 
آنچه  را که  دربارۀ سَـــنْحاریب ، پادشـــاه  آشـــور، 
نزد من  دعا نمـــودی  اجابت  کردم . 21 کلامی  که  

خداوند درباره اش  گفته ، این  است :
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 آن  باکره ، دختر صهیون ، تو را حقیر شمرده ، 
تمسخر نموده  است  و دختر اورشلیم  سر خود 

را به  تو جنبانیده  است .
 22 کیست  که  او را اهانت  کرده ، کفر گفته ای  

و کیست  که  بر وی  آواز بلند کرده ، چشمان  
خود را به  علیین  افراشته ای ؟ مگر قدوس  

اسرائیل  نیست ؟
 23 به  واسطۀ رسولانت ، خداوند را اهانت  

کرده ، گفته ای : به  کثرت  ارابه های  خود بر بلندی  
کوه ها و به  اطراف  لبنان  برآمده ام  و بلندترین  
سروهای  آزادش  و بهترین  صنوبرهایش  را 

قطع  نموده ، به  بلندی  اقصایش  و به  درختستان  
بوستانش  داخل  شده ام .

 24 و من ، حفره  کنده ، آب  غریب  نوشیدم  و 
به  کف  پای  خود تمامی  نهرهای  مصر را خشک  

خواهم  کرد.
 25 آیا نشنیده ای  که  من  این  را از زمان  

گذشته  کرده ام  و از ایّام  قدیم  صورت  داده ام  
و الآن ، آن  را به  وقوع  آورده ام  تا تو به  ظهور 

آمده  و شهرهای  حصاردار را خراب  نموده ، به  
توده های  ویران  مبدل  سازی ؟

 26 از این  جهت ، ساکنان  آنها کم  قوّت  بوده ، 
ترسان  و خجل  شدند، مثل  علف  صحرا و گیاه  
سبز و علف  پشت  بام  و مثل  غلّه ای  که  پیش  از 

رسیدنش  پژمرده  شود، گردیدند.
 27 »اما من  نشستن  تو را و خروج  و دخولت  

و خشمی  را که  بر من  داری ، می دانم .
 28 چونکه  خشمی  که  بر من  داری  و غرور تو، 
به  گوش  من  برآمده  است . بنابراین  مهار خود را 
به  بینی تو و لِگام  خود را به  لبهایت  گذاشته ، تو 

را به  راهی  که  آمده ای ، برخواهم  گردانید.
 29 »و علامـــت ، برای  تو ایـــن  خواهد بود که  
امســـال  غلّه  خودرو خواهید خورد و ســـال  دوم  
آنچـــه  از آن  بروید؛ و در ســـال  ســـوم  بکارید و 
بدروید و تاکســـتانها غرس  نمـــوده ، میوۀ آنها را 
بخورید. 30 و بقیّه ای  که  از خاندان  یهودا رستگار 
شوند، بار دیگر به  پایین  ریشه  خواهند زد و به  بالا 
میوه  خواهند آورد. 31 زیرا که  بقیّه ای  از اورشلیم  
و رســـتگاران  از کوه  صهیون  بیرون  خواهند آمد. 

غیرت  یَهُوَه  این  را به جا خواهد آورد.
 32 »بنابراین  خداوند دربارۀ پادشاه  آشور چنین  
می گوید که  به  این  شـــهر داخل  نخواهد شد و به  
اینجا تیر نخواهد انداخت  و در مقابلش  با ســـپر 
نخواهـــد آمد و منجنیق  را در پیش  آن  بر نخواهد 
افراشـــت . 33 بـــه  راهی  که  آمده  اســـت  به  همان  
برخواهد گشـــت  و به  این  شـــهر داخل  نخواهد 
شد. خداوند این  را می گوید. 34 زیرا که  این  شهر 
را حمایت  کرده ، بـــه  خاطر خود و به  خاطر بندۀ 

خویش  داود، آن  را نجات  خواهم  داد.«
 35 پس  فرشتۀ خداوند در آن  شب  بیرون  آمده ، 
صد و هشـــتاد و پنج  هزار نفر از اردوی  آشور را 
زد. و بامدادان  چون  برخاستند، اینک  جمیع  آنها 
لاشـــه های  مرده  بودند. 36 و سَنْحاریب ، پادشاه  
آشـــور کوچ  کـــرده ، روانه  گردید و برگشـــته ، در 
نینوا ســـاکن  شد. 37 و واقع  شـــد که  چون  او در 
خانۀ خدای  خویش ، نِسْـــروک  عبادت  می کرد، 
لَک  و شَرْآصَر او را به  شمشیر زدند؛  پسرانش  اَدْرَمَّ
و ایشان  به  زمین  آرارات  فرار کردند و پسرش  آسَرْ 

ون  به  جایش  سلطنت  نمود. حَدُّ
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بیماری  حزقیّا

در آن  ایّام ، حِزْقیّا بیمار و مشـــرف  به 20 
مرگ شد. و اشعیا ابن  آموص  نبی  نزد 
وی  آمـــده ، او را گفت : »خداوند چنین  می گوید: 
تدارک  خانۀ خود را ببین  زیرا که  می میری  و زنده  
نخواهی  ماند.« 2 آنگاه  او روی  خود را به  ســـوی  
دیوار برگردانید و نزد خداوند دعا نموده ، گفت : 
3 ای  خداوند مسألت  اینکه  به یاد آوری  که  چگونه  

بـــه  حضور تو بـــه  امانت  و به  دل  کامل  ســـلوک  
نموده ام  و آنچه  در نظر تو پسند بوده  است ، به جا 

آورده ام .« پس  حِزْقیّا زارزار بگریست .
 4 و واقع  شـــد قبل  از آنکه  اشعیا از وسط  شهر 
بیرون  رود، که  کلام  خداوند بر وی  نازل  شـــده ، 
گفت : 5 »برگرد و به  پیشوای  قوم  من  حِزْقیّا بگو: 
خدای  پـــدرت ، داود چنین  می گوید: دعای  تو را 
شـــنیدم  و اشـــکهای  تو را دیدم . اینک  تو را شفا 
خواهم  داد و در روز سوم  به  خانۀ خداوند داخل  
خواهی  شـــد. 6 و من  بر روزهای  تو پانزده  سال  
خواهـــم  افزود، و تو را و این  شـــهر را از دســـت  
پادشـــاه  آشـــور خواهم  رهانید، و این  شهر را به  
خاطر خود و به  خاطـــر بندۀ خود، داود حمایت  
خواهم  کرد.« 7 و اشـــعیا گفت  کـــه  »قرصی  از 
انجیر بگیریـــد.« و ایشـــان  آن  را گرفته ، بر دمل  

گذاشتند که  شفا یافت .
 8 و حِزْقیّا به  اشعیا گفت : »علامتی  که  خداوند 
مرا شـــفا خواهد بخشـــید و در روز سوم  به  خانۀ 
خداونـــد خواهم  برآمد، چیســـت ؟« 9 و اشـــعیا 
گفت : »علامت  از جانـــب  خداوند که  خداوند 
این  کلام  را که  گفته  اســـت ، به جا خواهد آورد، 
این  است : آیا سایه  ده  درجه  پیش  برود یا ده  درجه  

برگردد؟« 10 حِزْقیّا گفت : »ســـهل  است  که  سایه  
ده  درجه  پیش  برود. نی ، بلکه  ســـایه  ده  درجه  به  
عقب  برگردد.« 11 پس  اشـــعیای  نبی  از خداوند 
اســـتدعا نمود و سایه  را از درجاتی  که  بر ساعت  

آفتابی  آحاز پایین  رفته  بود، ده  درجه  برگردانید.

مرسلین  از بابل 
 12و در آن  زمـــان ، مَرودَک  بَلَـــدان  بن  بَلَدان ، 
پادشـــاه  بابل ، نامه ها و هدیه  نزد حِزْقیّا فرســـتاد 
زیرا شـــنیده  بود که  حِزْقیّا بیمار شده  است . 13و 
حِزْقیّـــا ایشـــان  را اجابت  نمـــود و تمامی  خانۀ 
خزانه هـــای  خود را از نقـــره  و طلا و عطریات  و 
روغـــن  معطر و خانۀ اســـلحۀ خویش  و هرچه  را 
که  در خزاین  او یافت  می شـــد، به  ایشـــان  نشان  
داد، و در خانـــه اش  و در تمامی  مملکتش  چیزی  
نبود که  حِزْقیّا آن  را به  ایشـــان  نشان  نداد. 14 پس  
اشـــعیای  نبی  نزد حِزْقیّای  پادشـــاه  آمده ، وی  را 
گفت : »این  مردمان  چه  گفتند؟ و نزد تو از کجا 
آمدنـــد؟« حِزْقیّا جواب  داد: »از جای  دور، یعنی  
از بابل  آمده انـــد.« 15  او گفت : »در خانۀ تو چه  
دیدند؟« حِزْقیّـــا جواب  داد: »هرچه  در خانۀ من  
است ، دیدند و چیزی  در خزاین  من  نیست  که  به  

ایشان  نشان  ندادم .«
 16 پس  اشـــعیا به  حِزْقیّا گفت : »کلام  خداوند 
را بشنو 17 اینک  روزها می آید که  هرچه  در خانۀ 
توست  و آنچه  پدرانت  تا امروز ذخیره  کرده اند، 
به  بابل  برده  خواهد شـــد. و خداوند می گوید که  
چیزی  باقی  نخواهد ماند. 18 و بعضی  از پسرانت  
را که  از تـــو پدید آیند و ایشـــان  را تولید نمایی ، 
خواهند گرفت  و در قصر پادشـــاه  بابل ، خواجه  
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خواهند شـــد.« 19 حِزْقیّا به  اشعیا گفت : »کلام  
خداوند که  گفتی  نیکوست .« و دیگر گفت : »به 

راستی  در ایّام  من  صلح  و امان  خواهد بود.«
 20 و بقیـــۀ وقایـــع  حِزْقیّا و تمامـــی  تهوّر او و 
حکایـــت  حوض  و قناتی  که  ســـاخت  و آب  را به  
شـــهر آورد، آیا در کتاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  
یهودا مکتوب  نیســـت ؟ 21 پـــس  حِزْقیّا با پدران  
خود خوابید و پسرش ، مَنَسّی  به  جایش  سلطنت  

نمود.

منسی ، پادشاه  یهودا

منســـی  دوازده  ســـاله  بود که  پادشاه  21 
شـــد و پنجاه  و پنج  سال  در اورشلیم  
ســـلطنت  نمود. و اســـم  مادرش  حِفْصِیبَه  بود. 
2 و آنچـــه  در نظر خداوند ناپســـند بـــود، موافق  

مکروهـــات  امت هایـــی  که  خداونـــد، آنها را از 
حضور بنی اسرائیل  اخراج  کرده  بود، عمل  نمود. 
3 زیرا مکانهـــای  بلند را که  پدرش ، حِزْقیّا خراب  

کرده  بود، بـــار دیگر بنا کرد و مذبح  ها برای  بَعْل  
بنا نمود و اَشـــیره  را به  نوعی  که  اَخاب ، پادشـــاه  
اسرائیل  ساخته  بود، ســـاخت  و به  تمامی  لشکر 
آســـمان  ســـجده  نموده ، آنها را عبادت  کرد. 4 و 
مذبح  ها در خانـــۀ خداوند بنا نمود که  درباره اش  
خداوند گفته  بود: »اســـم  خود را در اورشـــلیم  
خواهـــم  گذاشـــت .« 5 و مذبح ها بـــرای  تمامی  
لشـــکر آســـمان  در هر دو صحن  خانـــۀ خداوند 
بنـــا نمود. 6 و پســـر خود را از آتـــش  گذرانید و 
فالگیری  و افسونگری  می کرد و با اصحاب  اجنّه  
و جادوگـــران  مراوده  می نمود. و در نظر خداوند 
شرارت  بســـیار ورزیده ، خشـــم  او را به  هیجان  

آورد. 7 و تمثـــال  اَشـــیره  را که  ســـاخته  بود، در 
خانه ای  که  خداوند درباره اش  به  داود و پسرش ، 
ســـلیمان  گفته  بود که  »در این  خانه  و در اورشلیم  
که  آن  را از تمامی  اسباط  اسرائیل  برگزیده ام ، اسم  
خود را تا به  ابد خواهم  گذاشـــت  برپا نمود. 8 و 
پایهای  اســـرائیل  را از زمینی  که  به  پدران  ایشان  
داده ام  بار دیگر آواره  نخواهم  گردانید، به  شرطی  
که  توجه  نمایند تا بر حسب  هرآنچه  به  ایشان  امر 
فرمودم  و بر حســـب  تمامی  شریعتی  که  بندۀ من ، 
موسی  به  ایشـــان  امر فرموده  بود، رفتار نمایند.« 
9اما ایشان  اطاعت  ننمودند زیرا که  مَنَسّی ، ایشان  

را اغـــوا نمود تا از امّت هایی  کـــه  خداوند پیش  
بنی اسرائیل  هلاک  کرده  بود، بدتر رفتار نمودند.

 10 و خداوند به  واسطۀ بندگان  خود، انبیا تکلّم  
نموده ، گفت : 11 »چونکه  منســـی ، پادشاه  یهودا، 
این  مکروهـــات  را به جـــا آورد و بدتر از جمیع  
اعمال  اَموریانی  که  قبل  از او بودند عمل  نمود، و 
به  بتهای  خود، یهودا را نیز مرتکب  گناه  ساخت ، 
12 بنابراین  یَهُوَه ، خدای  اسرائیل  چنین  می گوید: 

اینک  من  بر اورشلیم  و یهودا بلا خواهم  رسانید 
که  گوشـــهای  هرکه  آن  را بشـــنود، صدا خواهد 
کرد. 13 و بر اورشلیم ، ریسمانِ سامره  و ترازوی  
خانۀ اَخاب  را خواهم  کشـــید و اورشلیم  را پاک  
خواهم  کرد، به  طوری  که  کسی  بشقاب  را زدوده  
و واژگون  ســـاخته ، آن  را پاک  می کند. 14 و بقیۀ 
میراث  خود را پراکنده  خواهم  ســـاخت  و ایشان  
را به  دســـت  دشمنان  ایشان  تسلیم  خواهم  نمود، 
و برای  جمیع  دشمنانشان  یغما و غارت  خواهند 
شـــد، 15 چونکه  آنچه  در نظر من  ناپسند است ، 
به  عمـــل  آوردند و از روزی  که  پدران  ایشـــان  از 
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مصر بیرون  آمدند تا امروز، خشـــم  مرا به  هیجان  
آوردند.«

 16 و علاوه  بر این ، مَنَسّـــی  خـــون  بی گناهان  
را از حد زیاده  ریخت  تا اورشـــلیم  را سراســـر پر 
کرد، سوای  گناه  او که  یهودا را به  آن  مرتکب  گناه  
ســـاخت  تا آنچه  در نظر خداوند ناپسند است  به 
جا آورند. 17 و بقیۀ وقایع  مَنَسّـــی  و هرچه  کرد و 
گناهی  که  مرتکب  آن  شـــد، آیا در کتاب  تواریخ  
ایّام  پادشـــاهان  یهودا مکتوب  نیســـت ؟ 18 پس  
مَنَسّـــی  با پدران  خود خوابید و در باغ  خانۀ خود، 
یعنی  در باغِ عُزّا دفن  شـــد و پســـرش ، آمون ، به  

جایش  پادشاه  شد.

آمون ، پادشاه  یهودا
 19 آمون  بیست  و دو ساله  بود که  پادشاه  شد و 
دو سال  در اورشلیم  سلطنت  نمود و اسم  مادرش  
مَت ، دختر حارُوص ، از یُطْبَه  بود. 20 و آنچه   مِشُلَّ
در نظر خداوند ناپســـند بود، موافق  آنچه  پدرش  
منســـی  کرد، عمل  نمـــود. 21 و به  تمامی  طریقی  
که  پدرش  به  آن  ســـلوک  نمـــوده  بود، رفتار کرد، 
و بت هایـــی  را که  پدرش  پرســـتید، عبادت  کرد 
و آنها را ســـجده  نمود. 22 و یَهُوَه ، خدای  پدران  
خـــود را ترک  کـــرده ، به  طریق  خداوند ســـلوک  
ننمـــود. 23 پس  خادمان  آمون  بر او شـــوریدند و 
پادشـــاه  را در خانه اش  کشتند. 24 اما اهل  زمین  
همۀ آنانی  را که  بر آمونِ پادشـــاه ، شوریده  بودند 
به  قتل  رســـانیدند، و اهل  زمین  پسرش ، یُوشیّا را 
در جایش  به  پادشـــاهی  نصب  کردند. 25 و بقیۀ 
اعمالی  که  آمون  به جا آورد، آیا در کتاب  تواریخ  
ایّام  پادشـــاهان  یهودا مکتوب  نیســـت ؟ 26 و در 

قبر خود در باغ  عُزّا دفن  شـــد و پسرش  یوشیّا به  
جایش  سلطنت  نمود.

بازیابی  تورات 

یُوشـــیّا هشت  ســـاله  بود که  پادشاه  22 
شد و در اورشـــلیم  سی  و یک  سال  
ســـلطنت  نمود. و اســـم  مادرش  یدیـــده ، دختر 
عَدایـــه ، از بُصْقَت  بود. 2 و آنچـــه  را که  در نظر 
خداوند پســـند بود، به  عمـــل  آورد، و به  تمامی  
طریق  پدر خود، داود ســـلوک  نمـــوده ، به  طرف  

راست  یا چپ  انحراف  نورزید.
 3 و در ســـال  هجدهمِ یُوشـــیّا پادشاه  واقع  شد 
که  پادشـــاه ، شـــافان  بن  اَصَلْیا بن  مَشُلّامِ کاتب  
را بـــه  خانـــۀ خداوند فرســـتاده ، گفـــت : 4 »نزد 
حِلْقیّـــا رئیس  کهنه  بـــرو و او نقـــره ای  را که  به  
خانۀ خداوند آورده  می شـــود و مستحفظانِ در، 
آن  را از قـــوم  جمع  می کنند، بشـــمارد. 5 و آن  را 
به  دست  ســـرکارانی  که  بر خانۀ خداوند گماشته  
شـــده اند، بسپارند تا ایشـــان  آن  را به  کسانی  که  
در خانـــۀ خداوند کار می کننـــد، به  جهت  تعمیر 
خرابیهای  خانه  بدهند، 6 یعنی  به  نجّاران  و بنّایان  
و معماران ، و تا چوبها و ســـنگهای  تراشـــیده  به  
جهـــت  تعمیر خانه  بخرند.« 7 اما نقره ای  را که  به  
دست  ایشان  سپردند، حساب  نکردند زیرا که  به  

امانت  رفتار نمودند.
 8 و حِلْقیّا، رئیس  کهنه ، به  شافانِ کاتب  گفت : 
»کتـــاب  تورات  را در خانـــۀ خداوند یافته ام .« و 
حِلْقیّا آن  کتاب  را به  شـــافان  داد که  آن  را خواند. 
9 و شـــافانِ کاتب  نزد پادشاه  برگشت  و به  پادشاه  

خبر داده ، گفت : »بندگانت ، نقره ای  را که  در خانۀ 
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خداوند یافت  شد، بیرون  آوردند و آن  را به  دست  
ســـرکارانی  که  بر خانۀ خداوند گماشـــته  بودند، 
سپردند.« 10 و شافان  کاتب ، پادشاه  را خبر داده ، 
گفت : »حِلْقیّا، کاهن ، کتابی  به  من  داده  است .« 

پس  شافان  آن  را به  حضور پادشاه  خواند.
11 پس  چون  پادشـــاه  ســـخنان  سفر تورات  را 

شنید، لباس  خود را درید. 12 و پادشاه ، حِلْقیّای  
کاهـــن  و اخیقام  بن  شـــافان  و عَکْبُور بن  میکایا 
و شـــافانِ کاتب  و عَســـایا، خادم  پادشـــاه  را امر 
فرمـــوده ، گفت : 13 »بروید و از خداوند برای  من  
و برای  قوم  و برای  تمامی  یهودا دربارۀ ســـخنانی  
که  در این  کتاب  یافت  می شود، مسألت  نمایید، 
زیرا غضب  خداوند که  بر ما افروخته  شده  است ، 
عظیم  می باشـــد، از این  جهت  که  پـــدران  ما به  
سخنان  این  کتاب  گوش  ندادند تا موافق  هرآنچه  

دربارۀ ما مکتوب  است ، عمل  نمایند.«
 14 پـــس  حِلْقیّای  کاهـــن  و اَخیقام  و عَکْبُور و 
شافان  و عَسایا نزد حُلْدَۀ نبیه ، زن  شُلّام  بن  تِقْوَه  
بن  حَرْحَسِ لباس دار، رفتنـــد و او در محلۀ دوم  
اورشلیم  ساکن  بود؛ و با وی  سخن  گفتند. 15 و 
او به  ایشـــان  گفت : »یَهُوَه ، خدای  اسرائیل  چنین  
می گوید: به  کســـی  که  شـــما را نزد من  فرستاده  
اســـت ، بگوییـــد: 16 خداوند چنیـــن  می گوید: 
اینـــک  من  بلایـــی  بر ایـــن  مکان  و ســـاکنانش  
خواهم  رســـانید، یعنی  تمامی  ســـخنان  کتاب  را 
که  پادشـــاه  یهودا خوانده  اســـت ، 17 چونکه  مرا 
ترک  کرده ، برای  خدایان  دیگر بخور سوزانیدند 
تا به  تمامی  اعمال  دســـتهای  خود، خشـــم  مرا به  
هیجـــان  بیاورند. پس  غضب  من  بـــر این  مکان  
مشـــتعل  شده ، خاموش  نخواهد شـــد. 18 امّا  به  

پادشـــاه  یهودا که  شما را به  جهت  مسألت  نمودن  
از خداوند فرســـتاده  است ، چنین  بگویید: یَهُوَه ، 
خدای  اسرائیل  چنین  می فرماید: دربارۀ سخنانی  
که  شـــنیده ای  19 چونکه  دل  تو نرم  بود و هنگامی  
که  کلام  مرا دربارۀ این  مکان  و ساکنانش  شنیدی  
که  ویران  و مورد لعنت  خواهند شـــد، به  حضور 
خداوند متواضع  شده ، لباس  خود را دریدی ، و به  
حضور من  گریستی ، بنابراین  خداوند می گوید، 
مـــن  نیز تو را اجابت  فرمـــودم . 20 بنابراین اینک  
من ، تو را نزد پدرانت  جمع  خواهم  کرد و در قبر 
خود در صلح  گذارده  خواهی  شد و تمامی  بلا را 
که  من  بر این  مکان  می رسانم ، چشمانت  نخواهد 

دید.« پس  ایشان  نزد پادشاه  جواب  آوردند.

تجدید عهد

و پادشاه  فرستاد که  تمامی  مشایخِ 23 
وی   نـــزد  را  اورشـــلیم   و  یهـــودا 
جمع کردند. 2 و پادشـــاه  و تمامی  مردان  یهودا و 
جمیع  ســـکنۀ اورشـــلیم  با وی  و کاهنان  و انبیا و 
تمامـــی  قوم ، چه  کوچک  و چه  بـــزرگ ، به  خانۀ 
خداونـــد برآمدنـــد. و او تمامی  ســـخنان  کتاب  
عهدی  را که  در خانۀ خداوند یافت  شد، در گوش  
ایشـــان  خواند. 3 و پادشاه  نزد ستون  ایستاد و به  
حضور خداوند عهد بست  که  خداوند را پیروی  
نموده ، اوامر و شهادات  و فرایض  او را به  تمامی  
دل  و تمامی  جان  نگاه  دارند و ســـخنان  این  عهد 
را که  در این  کتاب  مکتوب  است ، استوار نمایند. 

پس  تمامی  قوم  این  عهد را برپا داشتند.
 4 و پادشاه ، حِلْقیّا، رئیس  کهنه  و کاهنانِ دستۀ 
دوم  و مســـتحفظانِ در را امر فرمـــود که  تمامی  
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ظروف  را که  برای  بَعْل  و اَشِـــیرَه  و تمامی  لشـــکر 
آسمان  ساخته  شده  بود، از هیکل  خداوند بیرون  
آورند. و آنها را در بیرون  اورشلیم  در مزرعه های  
قِدْرُون  ســـوزانید و خاکســـتر آنها را به  بیت ئیل  
برد. 5 و کاهنانِ بتها را که  پادشاهان  یهودا تعیین  
نموده  بودند تا در مکان های  بلندِ شهرهای  یهودا 
و نواحی  اورشـــلیم  بخور بســـوزانند، و آنانی  را 
کـــه  برای  بَعْـــل  و آفتاب  و ماه  و بـــروج  و تمامی  
لشکر آسمان  بخور می سوزانیدند، معزول  کرد. 
6 و اَشـــیرَه  را از خانۀ خداوند، بیرون  از اورشلیم  

بـــه  وادی  قدرون  برد و آن  را بـــه  کنار نهر قدرون  
ســـوزانید، و آن  را مثل  غبار، نرم  ساخت  و گَرد 
آن  را بر قبرهای  مردم عامه پاشـــید. 7 و خانه های  
لـــوّاط  را که  نزد خانـــۀ خداوند بود کـــه  زنان  در 
آنهـــا خیمه ها به  جهت  اَشـــیرَه  می بافتند، خراب  
کـــرد. 8 و تمامی  کاهنان  را از شـــهرهای  یهودا 
آورد و مکانهـــای  بلند را که  کاهنان  در آنها بخور 
می سوزانیدند، از جَبَع  تا بئرشِبَع  نجس  ساخت ، 
و مکان های  بلند دروازه ها را که  نزد دهنۀ دروازۀ 
یَهُوشَـــع ، رئیس  شـــهر، و به  طرف  چپ  دروازۀ 
شهر بود، منهدم  ساخت . 9 امّا  کاهنانِ مکانهای  
بلند، بـــه  مذبح  خداوند در اورشـــلیم  برنیامدند 
امـــا نان  فطیـــر در میان  برادران  خـــود خوردند. 
وم  بود، نجس   10 و تُوفَتْ را کـــه  در وادی  بنی هِنُّ

ساخت  تا کسی  پسر یا دختر خود را برای  مُولَک  
از آتش  نگذراند. 11 و اســـبهایی  را که  پادشاهان  
یهودا به  آفتاب  داده  بودند که  نزد حُجرۀ نَتَنْمَلَکِ 
خواجه ســـرا در پیرامون  خانه  بودنـــد، از مدخلِ 
خانـــۀ خداوند دور کـــرد و ارابه های  آفتاب  را به  
آتش  سوزانید. 12 و مذبح هایی  را که  بر پشت بامِ 

بالاخانۀ آحاز بود و پادشاهان  یهودا آنها را ساخته  
بودنـــد، و مذبح هایی  را که  مَنَسّـــی  در دو صحنِ 
خانۀ خداوند ساخته  بود، پادشاه  منهدم  ساخت  
و از آنجا خراب  کرده ، گَرد آنها را در نهر قدرون  
پاشـــید. 13 و مکانهای  بلند را که  مقابل  اورشلیم  
به  طرف  راست  کوه  فِساد بود و سلیمان ، پادشاه  
اســـرائیل ، آنها را برای  اَشْـــتُورَت ، عمل مکروه  
صیدونیان  و برای  کَمُوش ، عمل مکروه  موآبیان ، 
ون ، ســـاخته   و برای  ملکوم ، عمل مکروه  بنی عَمُّ
بود، پادشـــاه ، آنها را نجس  ساخت . 14 و تماثیل  
را خرد کرد و اشیریم  را قطع  نمود و جایهای  آنها 

را از استخوانهای  مردم  پر ساخت .
 15 و نیـــز مذبحی  کـــه  در بیت ئیل  بود و مکان  
بلندی  که  یَرُبْعام  بن  نَباط  که  اســـرائیل  را مرتکب  
گناه  ســـاخته ، آن  را بنا نموده  بـــود، هم  مذبح  و 
هم  مکان  بلند را منهدم  ســـاخت  و مکان  بلند را 
ســـوزانیده ، آن  را مثل  غبار، نرم  کرد و اشـــیره  را 
ســـوزانید. 16 و یُوشـــیّا ملتفت  شده ، قبرها را که  
آنجا در کوه  بود، دید. پس  فرســـتاده ، استخوانها 
را از آن  قبرهـــا برداشـــت  و آنها را بـــر آن  مذبح  
ســـوزانیده ، آن  را نجس  ساخت ، به  موجب  کلام  
خداوند کـــه  آن  مرد خدایی  که  از این  امور اخبار 
نمـــوده  بود، به  آن  ندا در داد. 17 و پرســـید: »این  
مجسمه ای  که  می بینم ، چیســـت ؟« مردان  شهر 
وی  را گفتند: »قبر مرد خدایی  اســـت  که  از یهودا 
آمـــده ، به  این  کارهایی  که  تو بـــر مذبح  بیت ئیل  
کـــرده ای ، ندا کـــرده  بود.« 18 او گفـــت : »آن  را 
واگذاریـــد و کســـی  اســـتخوانهای  او را حرکت  
ندهد.« پس  اســـتخوانهای  او را با استخوانهای  
آن  نبی  که  از ســـامره  آمده  بود، واگذاشتند. 19 و 
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یُوشـــیّا  تمامی  خانه های  مکان های  بلند را نیز که  
در شهرهای  سامره  بود و پادشاهان  اسرائیل  آنها 
را ساخته ، خشـــم  )خداوند( را به  هیجان  آورده  
بودند، برداشت  و با آنها موافق  تمامی  کارهایی  
که  به  بیت ئیل  کرده  بود، عمل  نمود. 20 و جمیع  
کاهنـــانِ مکان های  بلند را کـــه  در آنجا بودند، بر 
مذبح ها کُشـــت  و اســـتخوانهای  مردم  را بر آنها 

سوزانیده ، به  اورشلیم  مراجعت  کرد.
 21 و پادشـــاه  تمامی  قوم  را امر فرموده ، گفت  
که  »عید فصـــح  را به  نحوی  کـــه  در این  کتابِ 
عهد مکتوب  اســـت ، بـــرای  خدای  خـــود نگاه  
دارید.« 22به  تحقیق  فِصَحـــی  مثل  این  فِصَح  از 
ایّام  داورانی  که  بر اســـرائیل  داوری  نمودند و در 
تمامی  ایّام  پادشاهان  اسرائیل  و پادشاهان  یَهُودا 
نگاه  داشـــته  نشد. 23 اما در سال  هجدهم ، یُوشیّا  
پادشـــاه ، این  فصح  را برای  خداوند در اورشلیم  

نگاه  داشتند.
 24 و نیز یُوشـــیّا اصحاب  اجنّه  و جادوگران  و 
ترافیـــم  و بتها و تمام  مکروهـــات  را که  در زمین  
یهودا و در اورشـــلیم  پیدا شـــد، نابود ساخت  تا 
سخنان  تورات  را که  در کتابی  که  حِلْقیّای  کاهن  
در خانـــۀ خداوند یافته  بود، به  جا آورد. 25 و قبل  
از او پادشاهی  نبود که  به  تمامی  دل  و تمامی  جان  
و تمامی  قوّت  خود موافق  تمامی  تورات  موســـی  
به  خداوند رجوع  نمایـــد، و بعد از او نیز مثل  او 

ظاهر نشد.
 26 امـــا خداوند از حدّت  خشـــم  عظیم  خود 
برنگشـــت  زیـــرا که  غضـــب  او به  ســـبب  همۀ 
کارهایی  که  مَنَسّـــی  خشم  او را از آنها به  هیجان  
آورده  بود، بر یهودا مشـــتعل  شـــد. 27 و خداوند 

گفت : »یهودا را نیز از نظر خود دور خواهم  کرد 
چنانکه  اسرائیل  را دور کردم  و این  شهرِ اورشلیم  
را که  برگزیدم  و خانه ای  را که  گفتم  اســـم  من  در 

آنجا خواهد بود، ترک  خواهم  نمود.«
وشیّا و هرچه  کرد، آیا در کتاب    28 و بقیۀ وقایع  یُُ
تواریخ  ایّام  پادشاهان  یهودا مکتوب  نیست ؟ 29 و 
در ایّام  او، فرعونْ نکوه ، پادشاه  مصر، بر پادشاه  
آشـــور به  نهر فرات  برآمد و یُوشـــیّای  پادشاه  به  
مقابل  او برآمـــد و چون  )فرعون ( او را دید، وی  
و کشت . 30 و خادمانش  او را در ارابه   را در مَجِدُّ
و به  اورشـــلیم ، مرده  آوردند و او  نهـــاده ، از مَجِدُّ
را در قبـــرش  دفن  کردند. و اهل  زمین ، یَهُو آحاز 
بن  یُوشـــیّا را گرفتند و او را مسح  نموده ، به  جای  

پدرش  به  پادشاهی  نصب  کردند.

یهوآحاز، پادشاه  یهودا
 31 و یَهُوآحاز بیست  و سه  ساله  بود که  پادشاه  
شد و سه  ماه  در اورشـــلیم  سلطنت  نمود و اسم  
مـــادرش  حَمُوطَل ، دختر ارمیـــا از لِبْنَه  بود. 32 و 
او آنچه  را که  در نظر خداوند ناپســـند بود، موافق  
هرآنچه  پدرانش  کرده  بودند، به  عمل  آورد. 33و 
فرعـــونْ نکوه ، او را در رِبْلَه ، در زمین  حمات ، در 
بند نهاد تا در اورشـــلیم  ســـلطنت  ننماید و صد 
وزنۀ نقره  و یک  وزنـــه  طلا بر زمین  گذارد. 34 و 
فرعونْ نکوه ، الیاقیم  بن  یُوشیّا  را به  جای  پدرش ، 
یُوشـــیّا ، به  پادشـــاهی  نصب  کرد و اسمش  را به  
یَهُویاقیم  تبدیل  نمود و یَهُوآحاز را گرفته ، به  مصر 
آمـــد. و او در آنجا مرد. 35 و یَهُویاقیم ، آن  نقره  و 
طلا را به  فرعون  داد اما زمین  را تقویم  کرد تا آن  
مبلغ  را موافق  فرمـــان  فرعون  بدهند و آن  نقره  و 
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طلا را از اهل  زمین ، از هرکس  موافق  تقویم  او به  
زور گرفت  تا آن  را به  فرعونْ نکوه  بدهد.

یَهویاقیم ، پادشاه  یهودا
 36 یَهُویاقیم  بیســـت  و پنج  ساله  بود که  پادشاه  
شد و یازده  سال  در اورشلیم  سلطنت  کرد و اسم  
مـــادرش  زَبیدَه ، دختر فِدایـــه ، از رُومَه  بود. 37 و 
آنچه  را کـــه  در نظر خداوند ناپســـند بود موافق  

هرآنچه  پدرانش  کرده  بودند، به  عمل  آورد.

ر، پادشـــاه  24  و در ایّـــام  او، نَبُوکَدْنَصَّ
بابل آمد، و یَهُوَیاقیم  ســـه  سال  بندۀ 
او بود. پس  برگشته ، از او عاصی  شد. 2 و خداوند 
فوجهای  کلدانیان  و فوجهای  اَرامیان  و فوجهای  
ون  را بر او فرســـتاد و  موآبیان  و فوجهای  بنی عَمُّ
ایشـــان  را بر یهودا فرستاد تا آن  را هلاک  سازد، 
به  موجـــب  کلام  خداوند که  به  واســـطۀ بندگان  
خـــود انبیا گفته  بود. 3 به  تحقیـــق ، این  از فرمان  
خداوند بر یهودا واقع  شـــد تا ایشـــان  را به  سبب  
گناهان  منســـی  و هرچه  او کرد، از نظر خود دور 
اندازد. 4 و نیز به  ســـبب  خون  بی گناهانی  که  او 
ریخته  بود، زیرا که  اورشلیم  را از خون  بی گناهان  
پـــر کرده  بود و خداوند نخواســـت  که  او را عفو 
نمایـــد. 5 و بقیۀ وقایع  یَهُویاقیم  و هرچه  کرد، آیا 
در کتـــاب  تواریخ  ایّام  پادشـــاهان  یهودا مکتوب  
نیســـت ؟ 6  پس  یَهُویاقیم  بـــا پدران  خود خوابید 
و پســـرش  یَهُویاکین  به  جایش  پادشـــاه  شد. 7 و 
پادشـــاه  مصر، بار دیگر از ولایـــت  خود بیرون  
نیامد زیرا که  پادشـــاه  بابل  هرچه  را که  متعلق  به  
پادشـــاه  مصر بود، از نهر مصـــر تا نهر فرات ، به  

تصرف  آورده  بود.

یَهویاکین ،  پادشاه  یهودا
8 و یَهُویاکین  هجده  ساله  بود که  پادشاه  شد و 

سه  سال  در اورشلیم  سلطنت  نمود و اسم  مادرش  
نَحُوشْـــطا دختر اَلْناتان  اورشلیمی  بود. 9 و آنچه  
را که  در نظر خداوند ناپسند بود، موافق  هرآنچه  

پدرش  کرده  بود، به  عمل  آورد.
ر، پادشاه  بابل ،   10در آن  زمان  بندگان  نَبُوکَدْنَصَّ
بر اورشـــلیم  برآمدند؛ و شهر محاصره  شد. 11 و 
ر، پادشـــاه  بابل ، در حینی  که  بندگانش   نَبُوکَدْنَصَّ
آن  را محاصره  نموده  بودند، به  شـــهر برآمد. 12 و 
یَهُویاکین ، پادشاه  یهودا با مادر خود و بندگانش  
و سردارانش  و خواجه  سرایانش  نزد پادشاه  بابل  
بیرون  آمد؛ و پادشاه  بابل  در سال  هشتم  سلطنت 

 خود، او را گرفت .
 13 و تمامـــی  خزانه هـــای  خانـــۀ خداونـــد و 
خزانه های  خانۀ پادشـــاه  را از آنجـــا بیرون  آورد 
و تمام  ظروف  طلایی  را که  ســـلیمان ، پادشـــاه  
اســـرائیل  برای  خانـــۀ خداوند ســـاخته  بود، به  
موجـــب  کلام  خداوند، شکســـت . 14 و جمیع  
ساکنان  اورشلیم  و جمیع  سرداران  و جمیع  مردان  
جنگی  را که  ده هزار نفر بودند، اسیر ساخته ، برد 
و جمیع  صنعت گـــران  و آهنگران  را نیز، چنانکه  
ســـوای  مسکینان ، اهل  زمین  کســـی  باقی  نماند. 
15و یَهُویاکین  را به  بابل  برد و مادر پادشاه  و زنان  

پادشـــاه  و خواجه  ســـرایانش  و بزرگان  زمین  را 
اســـیر ساخت  و ایشان  را از اورشلیم  به  بابل  برد. 
16 و تمامی  مـــردان  جنگی ، یعنی  هفت  هزار نفر 

و یک  هزار نفـــر از صنعت گران  و آهنگران  را که  
جمیع  ایشان ، قوی  و جنگ آزموده  بودند، پادشاه  
بابل ، ایشان  را به  بابل  به  اسیری  برد. 17 و پادشاه  
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یا را در جای  او به  پادشاهی   نَّ بابل ، عَموی  وی ، مَتَّ
نصب  کرد و اسمش  را به  صِدْقیا مبدل  ساخت .

صدقیّا ، پادشاه  یهودا
 18 صِدْقیا بیســـت  و یک ســـاله  بـــود که  آغاز 
سلطنت  نمود و یازده  سال  در اورشلیم  پادشاهی  
کرد؛ و اســـم  مادرش  حَمِیطَل ، دختر ارمیا از لِبْنَه  
بود. 19 و آنچه  را که  در نظر خداوند ناپسند بود، 
موافق  هرآنچه  یَهُویاقیم  کرده  بود، به  عمل  آورد. 
20 زیرا به  ســـبب  غضبی  که  خداوند بر اورشلیم  

و یهودا داشـــت ، به  حدی  که  آنها را از نظر خود 
انداخت ، واقع  شـــد که  صِدْقیا بر پادشـــاه  بابل  

عاصی  شد.

سقوط  اورشلیم 

ر، پادشاه  25  و واقع  شـــد که  نَبُوکَدْنَصَّ
بابل ، با تمامی  لشـــکر خود در روز 
دهمِ ماه  دهم  از ســـال  نهم  ســـلطنت  خویش  بر 
اورشلیم  برآمد، و در مقابل  آن  اردو زده ، سنگری  
گرداگردش  بنا نمود. 2 و شـــهر تا ســـال  یازدهم  
صِدْقیای  پادشـــاه ، محاصره  شد. 3 و در روز نهم  
آن  ماه ، قحطی  در شـــهر چنان  ســـخت  شـــد که  
برای  اهل  زمین  نان  نبود. 4 پس  در شهر رخنه ای  
ســـاختند و تمامی  مردان  جنگی  در شـــب  از راه  
دروازه ای  که  در میان  دو حصار، نزد باغ  پادشـــاه  
بـــود، فرار کردنـــد. و کلدانیان  بـــه  هر طرف  در 
مقابل  شـــهر بودند )و پادشاه ( به  راه  عَرَبه  رفت . 
5 و لشـــکر کلدانیان ، پادشاه  را تعاقب  نموده ، در 

بیابان  اریحا به  او رسیدند و تمامی  لشکرش  از او 
پراکنده  شـــدند. 6 پس  پادشاه  را گرفته ، او را نزد 

پادشـــاه  بابل  به  رِبْلَه  آوردند و بر او فتوی  دادند. 
7و پسران  صِدْقیا را پیش  رویش  به  قتل  رسانیدند 

و چشـــمان  صِدْقیا را کندنـــد و او را به  دو زنجیر 
بسته ، به  بابل  آوردند.

 8 و در روز هفتـــمِ ماه  پنجم  از ســـال  نوزدهمِ 
رِ پادشـــاه ، ســـلطان  بابل ، نَبُوزَرادان ،  نَبُوکَدْنَصَّ
رئیس  جلادان ، خادم  پادشـــاه  بابل ، به  اورشلیم  
آمد، 9 و خانۀ خداوند و خانۀ پادشـــاه  را سوزانید 
و همۀ خانه های  اورشـــلیم  و هر خانۀ بزرگ  را به  
آتش  ســـوزانید. 10 و تمامی  لشـــکر کلدانیان  که  
همراه  رئیس  جلادان  بودند، حصارهای  اورشلیم  
را به  هر طرف  منهدم  ســـاختند. 11 و نبوزرادان ، 
رئیس جلادان ، بقیۀ قوم  را که  در شهر باقی  مانده  
بودند و خارجین  را که  به  طرف  پادشاه  بابل  شده  
بودنـــد و بقیۀ جمعیّت  را به  اســـیری  برد. 12 اما 
رئیس  جلادان  بعضی  از مســـکینان  زمین  را برای  

باغبانی  و فلاحی  واگذاشت .
 13 و کلدانیان  ســـتونهای  برنجینی  که  در خانۀ 
خداونـــد بود و پایه ها و دریاچه  برنجینی  را که  در 
خانۀ خداوند بود، شکستند و برنج  آنها را به  بابل  
بردنـــد. 14 و دیگها و خاک  اندازهـــا و گُلگیرها 
و قاشـــقها و تمامی  اســـباب  برنجینـــی  را که  با 
آنها خدمت  می کردند، بردنـــد. 15 و مجمرها و 
کاسه ها یعنی  طلای  آنچه  را که  از طلا بود و نقره  
آنچه  را که  از نقره بود، رئیس  جلادان  برد. 16 اما 
دو ســـتون  و یک  دریاچۀ  و پایه هایی  که  سلیمان  
آنهـــا را برای  خانـــۀ خداوند ســـاخته  بود، وزن  
برنج  همۀ این  اســـباب  بی انـــدازه  بود. 17 بلندی  
یک  ســـتون  هجده  ذراع  و تاج  برنجین  بر سرش  
و بلندی  تاج  ســـه  ذراع  بود و شـــبکه  و انارهای  
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گرداگرد روی  تاج ، همه  از برنج  بود و مثل  اینها 
برای  ستون  دوم  بر شبکه اش  بود.

 18 و رئیـــس  جلادان ، ســـرایا، رئیس  کَهَنه ، و 
صَفَنْیای  کاهن  دوم  و سه  مستحفظِ در را گرفت . 
19 و ســـرداری  که  بر مردان  جنگی  گماشته  شده  

بـــود و پنج  نفـــر را از آنانی  که  روی  پادشـــاه  را 
می دیدند و در شهر یافت  شدند، و کاتب  سردار 
لشکر را که  اهل  ولایت  را سان  می دید، و شصت  
نفر از اهل  زمین  را که  در شـــهر یافت  شـــدند، از 
شـــهر گرفت . 20 و نبـــوزرادان  رئیس  جلادان ، 
ایشان  را برداشـــته ، به  ربله ، نزد پادشاه  بابل  برد. 
21 و پادشـــاه  بابل ، ایشـــان  را در ربلـــه  در زمین  

حمات  زده ، به  قتل  رسانید. پس  یهودا از ولایت  
خود به  اسیری  رفتند.

 22 و امـــا قومی  که  در زمین  یهودا باقی  ماندند 
ر، پادشاه  بابل  ایشان  را رها کرده  بود،  و نَبُوکَدْنَصَّ
پس  جَدَلْیا ابن  اخیقام  بن  شـــافان  را بر ایشـــان  
گماشـــت . 23 و چون  تمامی  ســـرداران  لشکر با 
مردان  ایشان  شـــنیدند که  پادشاه  بابل ، جَدَلیا را 
حاکم  قرار داده  است ، ایشان  نزد جَدَلیا به  مِصفَه  
آمدنـــد، یعنی  اســـماعیل  بن  نَتَنیـــا و یوحَنَان  بن  
قاری  و سرایا ابن  تَنْحُومَتِ نَطُوْفاتی  و یازَنْیا ابن  
مَعْکاتی  با کسان  ایشان . 24 و جَدَلْیا برای  ایشان  و 
برای  کسان  ایشان  قسم  خورده ، به  ایشان  گفت : 

»از بندگان  کلدانیان  مترســـید. در زمین  ســـاکن  
شـــوید و پادشـــاه  بابل  را بندگـــی  نمایید و برای  
شـــما نیکو خواهد بود.« 25 اما در ماه  هفتم  واقع  
شـــد که  اسماعیل  بن  نَتَنْیا ابن  اَلِیشَمَع  که  از نسل 
پادشـــاه  بود، به  اتفاق  ده  نفر آمدنـــد و جَدَلْیا را 
زدند که  بمرد و یهودیان  و کلدانیان  را نیز که  با او 
در مِصْفَه  بودند )کشـــتند(. 26 و تمامی  قوم ، چه  
خرد و چه  بزرگ ، و سرداران  لشکرها برخاسته ، 

به  مصر رفتند زیرا که  از کلدانیان  ترسیدند.

آزادی  یهویاکین  
 27 و در روز بیســـت  و هفتـــمِ مـــاه  دوازدهم  
از ســـال  سی  و هفتمِ اســـیری  یَهُویاکین ، پادشاه  
یهودا، واقع  شـــد که  اَوِیلْ مَرُودَکْ، پادشاه  بابل ، 
در سالی  که  پادشاه  شـــد، سر یَهُویاکین ، پادشاه  
یهودا را از زندان  برافراشـــت . 28 و با او سخنان  
دلاویز گفت  و کرســـی  او را بالاتر از کرسیهای  
سایر پادشاهانی  که  با او در بابل  بودند، گذاشت . 
29 و لباس  زندانی  او را تبدیل  نمود و او در تمامی  

روزهـــای  عمرش  همیشـــه  در حضـــور وی  نان  
می خورد. 30 و برای  معیشـــت  او وظیفۀ دائمی ، 
یعنی  قســـمت  هر روز در روزش ، در تمامی  ایّام  

عمرش  از جانب  پادشاه  به  او داده  می شد.


